
1 
 

 

 

 

 



2 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 شناسنامه کتاب
 

 سالاری دینینام کتاب: آزادی در مردم

 گردآورنده: مهدی غیرتمند

 ناشر: دفتر تحکیم وحدت

 1402تابستان ، چاپ: اول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 فهرست مطالب
 7................................................... مقدمه

 7 ................................................ آزادی از اهداف بعثت انبیا

فصل اول: آزادی )با تکیه بر نظرات آیت الله 
 8................................................ (ایخامنه

 9 ................................................... آزادی در دیدگاه رهبری

 10 .......................... شناسی آزادی؛ هستیآزادی خاستگاه و منشأ

 10 ........................................................... نظریه حقوق موضوعه

 13 ................................................................... آزادی سیاسی

 18...................................... ادی در دیدگاه رهبری:مرحله تعریف آز  4

 28 ............................................. های آزادی سیاسیمحدوده

 28 ............................................... حقوق و حدود، ملازم یکدیگرند

 30 ....................................................................مرزهای آزادی

و آزادی )با تکیه بر نظرات آیت  فصل دوم: اصلاحات
 34 ......................................... ای(الله خامنه

 35 ................................ گری در دیدگاه رهبریمحورهای اصلاح

 36 ....................................................... ضرورت اصلاحات

 38 .............................................. ضرورت تـعریف اصـلاحات

 39 ................................................. تعریف روشن اصلاحات



5 
 

اصلاحات اسلامی و انقلابی و اصلاحات »لزوم مرزبندی میان 
 41 ................................................................ «آمریکایی

 43 ................................... مصادیق اصلاحات انقلابی واسلامی

 45 ............................................ مصادیق اصلاحات آمریکایی

 45 .................................... هدف دشمن از طرح شعار اصلاحات

 48 ....................................... شرح وظایف مـدیریت اصـلاحات

 48 ......................................... ـ لزوم مرکز مقتدر هدایت اصلاحات1

 49 ............................................... ـ حـفظ سـاختار قـانون اسـاسی2

 50 ....................................................... ـ مقابله جدی با تندروی3

 51 .............................ـ مقابله با دخـالت های بـیگانگان در اصـلاحات4

 52 .............................. ـ هماهنگی اصـلاحات در بـخش های مـختلف 5

 54 ...............فصل سوم: آزادی از دیدگاه لیبرالیسم

 55 .................................................. ای بر لیبرالیسممقدمه

 55 ................................................................ لیبرالیسمتعریف 

 55 ................................................................. اصول ليبراليسم

 57 ............................................. اندیشه لیبرالیسمآزادی در 

 57 ................................................... منظور از آزادی در لیبرالیسم

 58 ............................ چند مفهوم وابسته به آزادی از دیدگاه لیبرالیسم

 61 ................... فصل چهارم: آزادی از منظر اسلام

 62 ................................................ منظور از آزادی در اسلام



6 
 

 62 ........................................ ی درونی و بیرونی در اسلامآزاد

 63............................................ اسلام به دنبال کدام آزادی است؟

 64 ......................................................... های غلط از آزادیتلقی

 64 ........................................................ مطلق یا محدود؟آزادی 

 65 ................................................ انواع آزادی در اندیشه اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 مقدمه
  

 از اهداف بعثت انبیاآزادی 
، فطرت، هم عقل، انســان موجودی اســت دو بعدی و مرکب از قوا و غرایز گوناگون

جاه طلبی ، حرص وطمع، غضب، و هم از غرایز شهوت، دارد. . . وجدان اخلاقی و
تواند هم می، از این رو قابلیت هرنوع شــدن وگردیدن را دارد، برخورداراســت. . . و

آزاد و مالک امیال  جز دســــــتورات دینی و بندگی خداوند رها وازقید و بند هرچیزی 
 بنده و، نفســـــانی خویش باشـــــد و هم می تواند علی رغم داشـــــتن آزادی اجتماعی

همان طوری که ، های نجات بخش اسـلامچون براسـا  آموزه؛ اسـیر خود  باشـد
و را آزادی را از انســــان ســــلب نموده و ا، طاغوت های بیرونی و فرعون های هرزمان

رذایل ، طاغوت های درونی از قبیل هواهای نفســـــــانی، خود قرارمی دهندی بنده
. . . و، حب مال وجاه وریاســـــت، تقلیدهای کورکورانه، تعصـــــبات نالمانه، اخلاقی

آزادی حقیقی ، کشـــــاند و با اســـــارت رود و روان آدمیانســـــان را به بردگی می، نیز
 . ومعنوی اورا از او می ستانند

یکی ازمهمترین اهــداب بع ــت بیــامبران الهی بــه ارمنــان آوردن آزادی  از این رو
ی از طاغوت های یتا برای رها؛ معنوی ورهاندن انســـــــانها ازطاغوت های درونی بود

لیقوم النا  »خود مردم به باخیزند و ، بیرونی و تأمین آزادی وعدالت اجتماعی
به آزادی معنوی واز این از آنجا که در رســــیدن انســــان . تحقق بیداکند« باالقســــط

شـــــــناخت عوامل و زمینه های ، طریق نایل آمدن به قرب الهی وکمالات انســـــــانی
، نقش برجسته دارد، آزادی معنوی و همچنین آسیب شناسی وآشنای باموانع آن

تاردر این  به مفهوم  همچنین. به تبیین این مهم برداخته شـــــــده اســـــــت، نوشـــــــ
مقایســـــه آزادی در دین اســـــلام و مکتب  اصـــــلاحات از منظر مقام معظم رهبری و

 . لیبرالیسم اشاره شده است
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فصل اول: آزادی )با تکیه بر نظرات آیت الله 
 (ایخامنه
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 آزادی در دیدگاه رهبری
اســــــــت و با  شناسیهستی، معظم رهبری درباره آزادی نقطه عزیمت دیدگاه مقام

آزادی ، رهبریکسی است؟ خاستگاه آزادی چهشود که منشأ و این برسش آغاز می
ــــروری و در شمار حقوق ــــشری  را یک امر ضـ ــــه بـ نند که از سوی دامیطبیعی و اولیـ

. بلکه نعمتی از طرب خداوند اســـــت؛ اعطا نشـــــده اســـــت ها به شـــــهرونداندولت
تعریفی از ، بس از طی ســه مرحله، شــرق و غرب، در اســلام ایشــان با تحلیل آزادی

باید در  دارنـد که جامعه اسلامی تأکید در مرحله اول. دهندسیاسی ارائه می آزادی
. مسـتقل از غرب و شـرق بیندیشـد و یک فکر تقلیدی نداشـته باشـد، مفهوم آزادی

در . ندکنمیتعریف  خدا آزادی از غیر در مرحله دوم آزادی در مکتب اســـــــلام را به
ــشارکت مرم  ،نهایت ایشان باتوجه به این دو مرحله ــقش و مـ آزادی سیاسی را به نـ

 . ندکنمیتعریف  در نظام سیاسی

. تقلیدی و تبعی فکر نکنیم. کـنیم فـکر مستقل. . . ما باید، در باب مفهوم آزادی»
بنا شد تقلید ، های ماستمسئله که بایه بسیاری از مسایل و بیشرفت این در اگر

 «.بود تلخی در اختیار خواهدی نتیجه؛ مخطای بزرگی مرتکب شـــــــدی. . . بکنیم
ــــــــلامی» ــــــــامعه اســـ فراهم آوردن »و«ضــروری اســت امر یک، آزادی ســیاســی در جـ

فرد  یــک عنوانبــه عهــده دولــت و همــهن شـــــــهرونــدانبــه، هــای این امر مهمزمینــه
 تأکید بر آزادی ای با(آیت اللهّ خامنه9731/9/21، )بیانات. «باشـــــــدمســـــــلمان می

در اسلام هر فردی دارای حـــــق »ند:کنمیخطاب به هــــــمه مــــــردم بــــــیان ، یسیاس
 «را به دلیل داشتن فکر سیاسی مؤاخذه کرد شخصی توانو نـمی آزادی اسـت

. در جامعهن اســـلامی آزاد اســـت ســـیاســـی هایهای ســـیاســـی و اندیشـــهگرایش»
مورد  توانمین علمی کس را به جرم داشتن یک فــــــکر ســــــیاسی یــــــا یک فکرهیچ

 «.دهدتعقیب قرار داد و اسـلام اجـازهن این کار را نمی

باتوجه به اینکه ایت الله . اندهمت گماشته، ایشان بارها به تشریح و تبیین آزادی
مردم ی گیری نظام)مبتنی بر ایدهحـاکم بـر جهت هایو خـط مشی اصول، ایخامنه
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 های ایشان دردیدگاه روشن شدن، سا ابراین، دکنمیسالاری دینی( را مشخص 
ــــــــقوله روند  گشــا باشــد و چنانکهها بســیار راهتواند برای جامعه و گروهمی، آزادی مـ

ـــــــودایران با تنییر دولت اسلامی جمهوری آزادی سیاسی در ـــــــوسان شـ ، ها دچار نـ
مسیر برای یافتن  مناسبی تواند شاخصمقام معظم رهبری می سیاسیی انـــدیشه
ــــــاشد ــــــعیت مطلوب آزادی. بـ  اسناد سیاسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از وضـ

انداز( و اندیشه سـیاسی رهـبران عـالی )شامل قانون اساسی و سند چشمبالادستی
 . (استایخامنهنظام)شامل اندیشه سیاسی امام و ایت الله 

 

 

 شناسی آزادیهستی؛ آزادی خاستگاه و منشأ
ـــــــت مت دیدگاهنقطه عزی است و با  شناسیهستی، ای درباره آزادیاللهّ خامنه آیـ

ها  شود که منشأ و خاستگاه آزادی چه کسی است؟آیا دولتمی آغاز این برسش
ی اندیشه سیاسی درباره خیر؟در تاریخ هستند یا اعـــــــطاکننده آزادی به شهروندان

آنها مـــطابق دیـــدگاه  که فقط یکی از است شده دیـــگاه ارائه دو منشأ و منبع آزادی
 زمینهاین رهــــــــبری را در ها و سـسس نظر مقام مــــــــعظمابتدا دیدگاه. رهبری اسـت

 :یمکنمیبررسی 

 نظریه حقوق موضوعه
مقصود از . شودمی مـــــــحسوب جزو حقوق مـــــــوضوعه سیاسی آزادی، منظر این از

ــــ، حقوق موضوعه ــــواعدی است کـ ــــجموع قـ ــــعین بر ملتی حکومت مـ ــــان مـ ه در زمـ
 آزادی منشــأ، اســا براین. شــودتضــمین می آن از طـــــــــرب دولت و اجرای دکنمی

افرادی ، برای م ال. و یا تــــــــــــاریخ اســـــــــــــــــت ســـــنت، فرهنگ، دولت، ســـــیاســـــی
خاص  در آلمــــان دیدگاه فرهنگی دارند و تــــأکید دارنــــد که فرهنگ«ساوینی»چون

ــــــــامعه ــــــــیاســی و حقوق انســان را تعیین آزادی ، هر جـ و معتقدند آزادی  دکنمیســـ
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گــــروهی دیگر به نام . های هر جامعه اســــتسیاسی و حقوق انسان محصول سنت
ـــــــقوقیاثبات ـــــــرده، گران حـ ـــــــیاسی و حقوق تلقی کـ ـــــــنبع آزادی سـ . انددولت را مـ

های را محدودیتگو جامعه گرا تـاریخ، گراگرا یا فـرهنگسنت، گراهای دولتدیـدگاه
 . اندشده اساسی برای آزادی و حقوق بشر قائل

. شودآزادی سیاسی جزو حـــــقوق طـــــبیعی)فطری(مـــــحسوب مـــــی، بنابراین دیدگاه
حقوق ». برندرا در برابر حـــــــــقوق موضــوعه به کار می«فطری حقوق» اصـــــــــــطلاد

آنــــــها را در ، مجموع اصول و قوانینی است که فــــــطرت، «طبیعی حقوق»یا«فطری
ـــعبیر؛ قرار داده است انسان عقل ـــگر به تـ ـــبیعی، دیـ ـــقوق طـ ـــقوقی است که ، حـ حـ

از آن ، تنها به دلیل انسـان بودن. . . زبان و، نژاد، نظر از جنسانـــــــــسـان صــــــــــرب
ـــــــیات مانند حقوق طبیعی، در حقیقت. برخوردار است ـــــــق، حق حـ  آزادی و حق حـ
 حـکومت و غـایتی بـرتر از اراده، ایـن حـقوق. استترین حق انسان انتخاب بدیهی

اجتماع و ی گذار باید بکوشــــد تا آنها را بیابد و ادارهمطلوب انســــان اســــت و قانون
اینکه منشـــأ ی اما درباره. آن قرار دهد بایهن را بر )حقوق موضـــوعه( قوانین بشـــری

 :دو دیدگاه مطرد شده است، چیست خود حقوق فـطری

 ق فطری بر پایه مذهب و اخلاق:حقو. یک
یعنی اقامهن ، ارادهن او اجرای، آن و هدب ارادهن خداوند اســــت، منبع حقوق فطری

 . عدل و مهربانی است

 حقوق فطری بر پایـه عـقل:. دو
تدریج ریشـــــــهن مذهبی و الهی خود را در میلادی به 81و  71 حقوق فطری در قرن

تنها نه. خداوند فطری در این دوره انسان است نه منشأ حقوق. داد دست از اروبا
 بــــــــلکه ایــــــــن حقوق، دکنمیو حقوق فطری حکم  قواعدحال به عقل بشر در همه

چنان با ســرنوشــت ، فطری حقوق. شــخصــیت انســان و همیشــه با اوســتی لازمه
ــــگری  تواند آن را از او جداکه هیچ عاملی نمی آدمی آمیخته است ــــنتقل یا به دیـ مـ

 . «کند است و باید آزاد زیست بـشر آزاد بـه دنیا آمده»روسو:ی به گفته. کند
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همانند دیگر مفاهیم مبتنی ، ای درباره آزادینقطه عزیمت دیدگاه آیت اللهّ خامنه
ـــــــشان. بینی توحیدی استشناسی و جهانبر هستی ـــــــشه، از نظر ایـ ی همهی ریـ

هستی و جهان ، این اصل. ـوحید و یگانگی خداستاصـل ت، ها از جمله آزادیآموزه
. شــناســدمافوق قدرت خداوند را به رســمیت نمی ند و قدرتیدامیخدا ی را آفریده

به این اصـــــــل باید مفهوم واقعی خود را  های دیگر باتوجهمفاهیم و آموزه، روازاین
ـــند مفهوم واقعی ، وحیدآزادی نیز از این اصل است نا نبوده و در برتو اصل ت. بیدا کـ

انســان باید تنها در برابر خداوند تســلیم باشــد تا ، اســا براین. دکنمیخود را بیدا 
 :فرمایدباره میمعظم له در این. برخوردار شود دیگران از آزادی در برابر

اما حقی برتر ، یک حق است، بله. نددامیآزادی را امـر فطری انـسان . . . اسـلام»
کردن  هــــمچنانی که حق زندگی. کردن حق زندگی، م ل حق حیات؛ قاز سایر حقو

برتر از این . شود در ردیف حق مسکن و حق انتخاب و حـــــق چـــــه گـــــذاشترا نمی
 اسلام این نظر. جور استآزادی هم همین. اینهاستی همهی زمینه، هاستحرب
ــــــن. البته است ناهایی وجود دارد. است ــــــق  ایـ ، کرد توان سلبمواردی میدر  را حـ

فساد  یـــــک نـــــفری. ندکنمیقصاصش ، کشدیک نفر کسی را می. م ل حق حیات
منتها اینها . جوری اســتحق آزادی هم این مقوله در. ندکنمیقصــاصــش ، دکنمی

 «.دیدگاه اسـلام است این. است ناست

 جمله حقوق طبیعی انســـانآزادی از ، مقام معظم رهبری تأکید دارند اولا، بنابراین
ها بخواهند به نـــــــــه حـــــــــقوق موضــوعه که دولت، بشــری اســت اولیهن و حـــــــــقوق

، ثانیا؛ متعلق به مردم و جزو فطرت مردم اســـــــت، آزادی. اعطا کنند شـــــــهروندان
ایشــان تأکید . الهی اســت هدیه آزادی. منشــأ آزادی خداوند اســت نه عقل بشــری

ـــــــــــه در اســـــلام نیز ردیف حق حیات و برتر از دیگر و هم امری فطری آزادی دارند کـ
و حق طبیعی  فطری حقوق اگر آزادی در شـــــــمار. حقوق دانســـــــته شـــــــده اســـــــت

که  دارد ضرورتی چه، بنابراین، معنا ندارد هاست و اعطای آن از سوی دولتانسان
ـــــاسی آن را به رسمیت بشناسد؟ فرانتس نویمان چنین  ـــــوانین اسـ باسخ دولت و قـ

 :دهدمی
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دولت بایدار شـده و وسـایل الزام و اجبار به صـورت نهادی به انحصـار  که زمانی از»
ــــــمکن و حقوق انفکاک طبیعی قانون، درآمده آن نابذیر طبیعی تنها به این شرط مـ

ـــت های دولتی بذیرفته شده از طرب ارگان که باشند در سیاست معنایی داشته اسـ
 «.شکل قانون موضوعه باشندیعنی به ، باشند

 آن و از قواعد حقوق فطری. داشتن ضمانت اجراست، های قواعد حقوقیاز ویژگی
مادام که حقوق موضــوعه به آنها اعتبار نبخشــیده و آنها را ، حـــــــــق آزادی جـــــــــمله

زیرا ضــمانت ؛ از نظرگاه تکنیک ســیاســی و حقوقی ناقصــند، اســت تضــمین نکرده
ـنکه کنمیتصریح  رهبری معظم مقام، اسا براین. اجرا ندارند ـر ای د آزادی علاوه ب

ــیز هـــست، خـــاستگاه فطری و طبیعی دارد معنا که  این به؛ دادنی و اعطا کـــردنی نـ
همچنین از . آزادی بدهند ها از باب ونیفه و تکلیف باید به شـــــــهروندانحکومت

آزادی ». کرد مـطالبه قوق را بـایدزیرا حـ؛ حقی گرفتنی است، آزادی، دیدگاه ایشان
ــــــامعه باید، «گرفتنی است ــــــاشعوری در جـ حق آزادی و  با یعنی هر انسان آگاه و بـ

 . کند و بخواهد مطالبه را حدود خود  آشنا باشد و آن

 

 آزادی سیاسی
تعریف ، بس از طــــی ســــه مــــرحله ایخامنههای ایت الله اندیشه در آزادی سیاسی

ـــــــه برای ایشان تأکید دارند، اول مرحلهن در. شده است ، آزادی مفهوم دستیابی بـ
اگر . شده از غرب و شرق باشیماقتبا  مفاهیم باید مستقل فکر کرد و نباید بیرو

تلخی در ی نتیجه، و هـــــمان مـــــفاهیم غرب را تکرار کنیم تـــــقلید، در مفهوم آزادی
، جسـتجوی مفهوم آزادی ایشـان در، اسـا اینبر . خواهد داشـت اسـلامیی جامعه

یا مفاهیم مختلفی  اســـــــت یک مفهوم آیا آزادی دارای»با طرد این برســـــــش که
 :فرمایندمـی«دارد؟

ــــــــریک» ــــــــکاتب از هـ  ای از آزادیمفهوم جداگانه دارای غربی و شــرقی، اســلامی مـ
 آزادی، غرب. هستندهم غرب و هم شـــــرق ادعـــــا دارنـــــد که دارای آزادی . هستند
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ـــا. ادعا دارد (راجامعه)محو شدن فرد در جامعه آزادی، فردی و شرق ـــقابل در امـ ، مـ
 «.ای دربارهن آزادی داردویژه اسـلام نیز دیدگاه

ای تـــــــصور عـــــــده، فرانسه انقلاب باتوجه به طرد آزادی در» ندکنمیایشان تأکید 
اشتباهی است که  فکر، شده است و این اسلام ردوا غرب از ند مفهوم آزادیکنمی

ــرب ــرفته آزادی را از غـ ــدیه گـ از غرب وارد شده  آزادی که با همین تصور غلط. ایمهـ
و همیشـه در مفاهیم  اندشـده دیـــــــــگری اشــــــــــتباه دچار بژوهش ای درعده، اسـت
ـــــــــــــاع و «جان اســـــــتوارت میل»، «کانت»چون به منابع غربی، آزادی دیگران ارجـ

آزادی دارای ریشه اسلامی است و هیچ لزومی . دهند و ایـن اشتباه بزرگی استمـی
 «.شـود برای تبیین مفهوم آزادی به غرب مـراجعه ندارد

اول تأکید ی در مرحله، معظم له برای جســــتجوی مفهوم آزادی ســــیاســــی، بنابراین
اند و خود مفهوم مفهوم جداگانه دارای غــــرب و شرق، در مــــکتب اســــلام دارند که

ـــرد ـــکر کـ ـــستقل فـ . آزادی نیز در اسلام ازغرب و شرق اقتبا  نشده است و باید مـ
ی همهی دیدگاه توحیدی که خالق و آفریننده دوم براســـــــا ی ایشـــــــان در مرحله

ای از آزادی اسلامی ارائه ویژه تعریف، خداست و مـــــــالک و قـــــــادر اوست هاانسان
زیرا ؛ معنای آزادی از غیرخداســـــــتند که آزادی اســـــــلامی بهکنمیو بیان دهند می

ـــــدای متعال است و نباید همه سرور و مولای ـــــقط خـ اسیر و بردهن شخص  کسی فـ
ــــــــاعت از خدا و اجتناب از کســانی اســت که . دیگری شــود ــــــــبیا اطـ دعوت همهن انـ

 . خواهند انـسان را اسـیر و بـرده کنندمی

 تمام بینمبران. اســـــــت بینی تـــــــوحیدیجهان، فرهنگ اسلامی در آزادیی ریشه»
 از کســـــانی، اولین حرفشـــــان عبارت بوده از اینکه از خدا اطاعت کنید و از طاغوت

اجــــتناب ، خواهند انسان را اســــیر کــــنند و برده کــــنندکــــه غــــیر خدا هستند و می
 «.کـنید

ـــــــــــــه رهبری به انســـــــان آزادی حقیقی و کامل را ، دارند باتوجه به نگاه توحیدی کـ
یعنی رها شـــــــــــدن از قـــــــــیدوبند ، آزادی. اندآزادی انســان از غیر دانســته معنایبه
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سوی ســــــرمنزل انسانیت که تعالی مــــــعنوی و  و برواز به حرکت ها و امکانطاغوت
ـستهمـلت مفهوم آزادی را دوای درد، الهـی است  ها اسیر هوااینکه ملت؛ اندها دان

ای اســـت کـــه برای و این نسخه نباشند و ستمگر های نالمو هو  و تر  از قدرت
یـــعنی . هاستهای علی الســـوان قـــابل اجـــراست و دوای درد همهن ملتتمام ملت

آزادی از زنجیرهایی که بــــازدارندهن انــــسان از حرکت ، آزادی معنوی، درونــــیآزادی 
 . هستند

گونه که مفهوم آزادی اســــلامی را از آزادی غرب و شــــرق همان، معظم رهبری مقام
از . ننددامیآزادی در اسلام را نیز از غرب و شرق جدا  فـــــــلسفهن، سازندجدا مـــــــی

، چـــه این تمایلات، تمایلات انسانی است، آزادی در غـــرب فـــلسفهن، منظر ایـــشان
واســت باید بتواند بدین معنا که انســان هرچه را خ؛ منطقی باشــد و چه غیرمنطقی

ــد ــجام دهـ ــانون محدود ، هرچند که در غرب. انـ ــا قـ ــه آزادی بـ ــت کـ اعتقاد بر آن اسـ
 . ولی ایـن قـانون هم نتیجهن تمایلات انسان است، شودمی

فلسفه آزادی ، شناسی دربارهن انسانمعظم له باتوجه به دیدگاه توحیدی و معرفت
ـه :»نددامیای برای کمال و عبودیت مقدمه، هـمانند حـق حیاترا اسـلامی آزادی ب

تکامل  همین آزادی با این ارز  برای. او داده شـــده بـــه خـــاطر بیـــمودن راه کـــمال
 «.برای تکامل است انسان کما اینکه خود حیات؛ است

موجودی اســـت که اســـتعدادهای فراوانی دارد و ، بینی اســـلامیانســـان در جهان»
نهایت بیش رود و این در صورتی است که تب علم و مـعنویت تا بیتواند در مرامی

ها بر او بســـــته راهی همه، صـــــورتدر غیراین؛ را عبادت و اطاعت کند خدا انســـــان
آزادی از اسارت طاغوت(و استعدادهای ، باتوجه به مفهوم آزادی)آزادی از غیر. است

 رود و از فرشــتگان هم برتر بیش نهایتبـــــــــی تواند تـــــــــاانســان می، فراوان انســان
 «.شود

شــــود که گاه خلط این ابعاد با معنای از جهات و ابعاد مختلفی بررســــی می، آزادی
آیت ، اسا براین. است آورده اشتباهاتی در اندیشمندان به وجود، آزادی سیاسی
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به ، آزادیدر مرحلهن سوم با نگاهی به انواع ، مــــرحله ای بس از ایــــن دواللهّ خامنه
آن ، دارند تأکید سوم آنچه معظم له در مرحله؛ دنبال تعریف آزادی سیاسی است

ـــــــواع ـــــــگر آزای است که مبادا آزادی سیاسی را با انـ نگاهی به . یکسان بدانیم، دیـ
ایشان درباره  که سازد تواند ما را به نکاتی واقفمی، انـواع آزادی در تـاریخ اندیشه

ای را چهارگانه انواع توانبندی میدر یک تقسیم. اسی اشاره دارندتفاوت آزادی سی
 :برای آزادی مطرد کرد

 :آزادی فلسفی
ـــختار، آزادی اراده ـــا انسان موجودی است مـ ـــنکه آیـ ـــا ایـ آیا ، دیگر مجبور؟به تعبیر یـ
 از فراوانی هایبحث، باشـد یا خدااعمال انسـان خود او میی وجودآورندهفاعل و به

جبر و ی صــدر اســلام تاکنون شــده که در فلســفه و کلام اســلامی با عنوان مســئله
 . است شده مطرد تفویض

 :آزادی اخـلاقی
آزادمنشی  یا به معنی و شهوات معنای رهایی عقل از سلطهن غرایزآزادی اخلاقی به

شــده  بررســی اخلاقی در مکاتب، این شــق آزادی. و داشــتن اخلاق آزادمردان اســت
 . است

 :آزادی عرفانی
قـــــــسم از  این. معنای وارستگی از هرچیزی جز خدای مـــــــتعال اســـــــتاین آزادی به

ی جنبه کاملا زیرا؛ خارج از محدودهن سیاسی است، آزادی نیز مانند دو قسم دیگر
ـــــــــربوط به روابط اجتماعی اســـتفردی ، و شـــخصـــی دارد و با آزادی ســـیاســـی که مـ

 . ستمتفاوت ا

 :آزادی حقوقی)قانونی(یـا تـجویزی
حقوق مدنی و در مقابل آزادی  آزادی درون سـیاسـی آزادی، بندیدر ایـــــــــن تقسـیم
 . گیردفلسفی قرار می
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 :گویندای میخامنه اللهّ آیـت باتوجه به ابعاد مختلف آزادی

ـــــــتاسار  از هم شامل آزادی؛ شودآزادی یک معنای وسیعی را شامل می» ، ت اسـ
ـــــــامل آزادی از اخلاق است ـــــــم شـ )و( . . . چون اخلاق هم یک قیدوبندی است. هـ

 «.آزادی سیاسی

ــــــــه، در میان این معانی» نظام  در معنای نقش و مشــارکت مردمآزادی ســیاســی بـ
 در تشـکیل حکومت و هـــــــــم در اسـتمرار حکومت هم، افراد نقش. سـیاسـی اسـت

نه حکومتی تشـکیل ، اسـلام بدون خواسـت مردمزیرا در ؛ بـــــــــررسـی اســــــــــت قابل
 «.یابدمی استمرار شود و نهمی

معنوی و  آزادی، (از آزادی اســــلامی)آزادی از غیرخدا منظور که تأکید دارند ایشــــان
 معنای بلکه مراد آزادی ســـیاســـی اســـت و در روایات بر هــــــــــمین، نیســـت اخلاقی

 :(تأکید شده است. . . انتخاب و حق، آزادی بیان، سیاسی)آزادی عقیده

در کلمات ائمه علیهم ، در قرآن کریم که آزادی یکی از مقولاتی اســــتی مســــئله»
لام به  کــــــــــه ایالبته بحث آزادی. شــده اســت تأکید طور مؤکد و مکرر روی آنالســّ

که ، نیسـت مطلق مرادمان آزادی، یمکنمیاینجا  که تعبیر آزادی، یمکنمی ایـــــــــنجا
آزادی مطلق  به م کســـی در دنیا باشـــد کهکنمیفکر ن؛ در دنیا ندارد هیچ طرفداری

 خصوص در سطح راقیو به اســــلام در هم کــــه معنوی مرادمان آزادی. دعوت بکند
آزادی معنوی چیزی . او محل بحث نیســت. هم نیســتآن، هســت معارب اســلامی

 رد وقبول محل. دارند قبول همه آن را، دمعتقد به معنویاتن که اســــت که کســــانی
آزادی به . آزادی اجتماعی است، یمکنمیکــــه ایــــنجا بحث  آزادی منظور از. نیست

؛ و از این قبیل، کردن انتخاب، گفتن، برای اندیشـــــــیدن م ابه یک حق انســـــــانی
 «.ته استتجلیل قرار گرف مورد و سنت کتاب در مقوله همین. منظور این است
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 مرحله تعریف آزادی در دیدگاه رهبری: 4
ــــــــنابراین ــــــــت اللهّ خامنه، بـ ــــــــیاســی ارائه ، ای در ســه مرحلهآیـ تعریفی از آزادی ســـ

، های متعددبیانات و سخنرانی در، ایـشان بس از تعریف آزادی سیاسی. دهندمـی
انتخابات را احزاب و ، مطبوعات، بیان های آزادی ســـــیاســـــی یعنی آزادیشـــــاخص

 :بردازیمند که در ادامه به آن میکنمیبررسی 

 آزادی بـیان. یک
معتقد اســـت آزادی ، خویش شناختیمعرفت مـــقام مـــعظم رهبری باتوجه به مبانی

. ریشه در اسلام داشته و در صدر اسلام نیز آزادی بیان وجود داشته است، بـــــــیان
بــــــــا کــــــــسانی کــــــــه از لحا   حتی کهبه مسلمانان دستور داده شده ، اسا براین

 . به خوبی رفتار کنید، عقیده برخلاب شما هستند

 که از لحا  دین کسانی ها دستور داده شده است که حتیدر اسـلام به مسلمان»
 این منطق اسلام. . . با آنها هـــم شـــما خـــوبی کنید، شما هستند برخلاب و عقیده

 «.است

آنجا مطرد است  تــــــا آزادی بــــــیان، ام مردم سالاری دینیدر نظ، از منظر معظم له
اگـــــــــــر این . یعنی رهبری را دارد، قدرت مطالبه از بالاترین مقام، فرد عادی یک که

نــــــــوع  ایــــــــن ممکن است. عدالت برقرار شده است، نوع آزادی وجود داشته باشد
 :ا  تأکید دارنداسبراین. ولی این شدنی است، ای بعید باشدبرای عده آزادی

ــــــامعهنشانه» ــــــک جـ ــــــجایی است که یک فرد از طبقات، های بروز عدالت در یـ  آنـ
بتواند ، روا شود یا حـقی ضـایع شود او نلمی بر کهدرصورتی، هرچند بایین اجتماع

بـــدون ، کـــند ترین فرد مملکت بایستد و احقاق حقجلوی ولیّ امر مسلمین و عالی
ــــــنکه صدایش بلرز  که  است این ما احساسمان. نندادمیرا عملی نای اینعده. دایـ

در فضای ولایی و  وگرنه؛ اینها احتمالا اعـتماد کـافی به ولایت و فضای ولایی ندارند
خواهی را مقابل عدالت ای بحثعده. ایــن عــملی اســت، فقیهتحت زعامت ولایت 
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اگر عدالت در . است خواهیعدالت در خواهی هماما آزادی؛ ننددامیخواهی آزادی
 «.ها با  داشته خواهد شدحقوق افراد و آزادی، ای نـهادینه شـودجامعه

ت اســــتفاده خواهد كرد، با وســــط بگذارند، وقتى هيجانات كور » بارها . دشــــمن فورا
بايســـــــتى در همه ؛ كنمباز هم تكرار مى، امگفته كه جوان مملكت  من معتقدم 

گونه حركاتى كه اين. منتها با انضـــــباط؛ و آمادگى داشـــــته باشـــــد ميدانها حضـــــور
با هر ؛ انضــباطى اســتناشــى از بى، ملاحظه شــد كســانى به دانشــگاه حمله كنند

، اگر با نام دفاع از دين هم انجام گيرد. غلط و محكوم اســـــــت، نامى انجام گيرد
مگر من بارها . غلط اســــــت، اگر با نام دفاع از ولايت هم انجام گيرد؛ غلط اســــــت

آميز هيچ كس نبايد رفتار خشـــــــونت، ام در اجتماعات كســـــــانى كه مخالفندنگفته
، بارها ما اين حرب را گفتيم. كنددشــمن را خوشــحال مى، چون اين؛ داشــته باشــد

كنند؟! حتىّ اگر يك حرفى كه خون شـــــــما را به چرا گو  نكردند؟! چرا گو  نمى
به زبان آورند جو  مى ت  -آورد  به رهبرى كردند  م لا هانت  باز هم  -فرض كنيد ا

بايد سكوت ، اگر عكس مرا هم آتش زدند و يا باره كردند. بايد صبر و سكوت كنيد
براى آن روزى كه ، نيرويتان را براى آن روزى كه كشـــــور به آن نيازمند اســـــت. كنيد

، دحفظ كني، اللّهى بايد در مقابله با دشـــــمن بايســـــتدنيروى جوان و مؤمن و حزب
اى هم حرفى زد و خوردهيا يك دانشـــــــجوى فريب، والاّ حالا فرض كنيم يك جوان

 «.كنمنظر مىمن از او صرب چه اشكالى دارد؟؛ كارى كرد

ای برای انتقال افکار غلط باشـــد و یا وســـیله، هادانشـــگاه در البته اگر آزادی بیان»
ــــــنیگونهمحیط به ــــــی ای به امور دیـ تنی نیست و با آن برخورد بذیرف، تفاوت شودبـ

 «.شودمی

 آزادی مطبوعات. دو
نند و دامیآزادی مـــــــطبوعات را حـــــــق مسلمّ مردم و مطبوعات ، ایخامنه آیت اللهّ

ــــامعه ــــطبوعات آزاد در جـ ــــکی از نشانه، معتقدند مـ ، های رشد ملت است و رشدیـ
 . آوردبالندگی و آزادگـی را بـه ارمنان می
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، مطبوعات دارای رشـــــــد را، ای مطبوعات آزاد راجامعه، جامعهدر  اگر معتقدم»
 یـکجا خیلی چیزهای دیگر را هم از دسـت، های آزاد و فهمیده را از دست بـدهدقلم

های رشد یک ملت و حقیقتا یــــــکی از نــــــشانه آزاد وجود مــــــطبوعات. خــــــواهد داد
آن را به وجود  ،یعنی رشـد و آزادگی یک ملت؛ رشـد اسـتی هـــــــــم مـــــــــایه خود 

 «.را افـزایش بدهد ملت یک تواند رشدخود میی بـه نـوبه او هم، آوردمی

ــمهوری اسلامی ایشان ــظام جـ ــأکید بر اینکه مطبوعات برای نـ ــا تـ شکل تجملی و ، بـ
 :ندکنمیبیان ، ندارد تشریفاتی

 کیکــــــــــــجای کارند؟، اســــــــــــــــلامی جمهوری در نظام، مطبوعات در کشــــور ایران»
 اسلامی ما معتقدیم که مطبوعات بـــرای نـــظام جـــمهوری. . . هستند؟چی هستند؟

 «.یک چـیز تـجملاتی و تشریفاتی نیست

ـــراین ـــعظم له باتوجه به اهمیت آزادی مطبوعات، اسا بـ  را مهمی چهار ونیفه، مـ
 :دکنمیمطبوعات آزاد بیان  برای

 الف(نقد و نظارت
ــامنه ، کس حـــتی رهـــبری فوق نـــظارت نـــیستبا تأکید بر اینکه هیچ ایآیـــت اللهّ خـ

ها باید دستگاهی همه ندکنمی نـــــظارت برحاکمان را امری ضـــــروری دانسته و بیان
ـــــــلی نقد این همه مشمول. خود را در معرض نقد قرار دهند ـــــــاعده کـ اصلاد و ، قـ

 . گویی هستندباسخ

ـظهـیچ، مکنمیمن عـرض » ـوق ن  نظارت فوق خود رهـبری هـم. ارت نیستکس ف
 همه باید نظارت، بنابراین. های مرتبط با رهبریچه برســــــد به دســــــتگاه؛ نیســــــت

 طور طــــــبیعیچون حکومت به-ندکنمیبــــــر کــــــسانی که حکومت  نــــــظارت. شوند
 المال و اقتدار اجتماعی وبیت اموال یعنی؛ معنای تـــجمع قـــدرت و ثـــروت اســـتبـــه

خرج دهند و  به برای اینکه امانت-اقتدار ســیاســی در دســت بخشــی از حکام اســت
 یک کار لازم و واجب است و بــــــــاید، سوناستفاده نکنند و نفسشان طنیان نکند

 «.باشد هم
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، ایشـــــــان منظر از. های نظارتی از نظر معظم له مطبوعات اســـــــتیکی از بخش
 های دولتی و انتقاد از مســـئولان حکومتمطبوعات باید در نظارت بر عملکرد نهاد

ــه البته. باشند آزاد ــتقادات بـ ای باشد که کارهای دولت گونهباید دقت داشت که انـ
ایشان ، روازاین. اقدامات دولت در زمینه اقتصادی نشوند مانع و یا را مختل نکنند

 :ندکنمیتأکید 

ما . . . . باشـــد هیچ اشـــکالی ندارداینکه منتقد به دولت  معنایبه دولت مخالف»
کارهای دولت ی کنندهو مختل مزاحم اینکه مــــــــشروط بر؛ نیمدامیرا مضر نــــــــ این

کاری که دارد در  دولت نباشـــند که هی مســـئله برایش درســـت کنند و نگذارند که
در مـــــسایل گـــــوناگون کشور نتواند ، در مسایل اقتصادی، دکنمیسازندگی جامعه 

عنوان منتقد و اما به، را انــــــــجام بــــــــدهد و مانعی در راهش ایجاد نکنند ر کا آن
 «.اشکال ندارد منتقد معنایبه

 جامعه هدایت؛ رسانی صادقانه و شفابب(اطلاع
صــــــــادقانه و  رسانیاطــــــــلاع مطبوعات آزاد رای معظم رهبری دومین ونیفه مقام

ـــــفکر صحیح؛ نددامیشفاب  ـــــینش و تـ . شودتنها از طریق ارائه شناخته می ،زیرا بـ
 . باشد و شفاب رسانی باید صادقانهاین اطلاع منتها

 هاها و آرماناز ارز  :دفاعجامعه ج(هدایت
 رسانی صادقانه و شفاب به هدایت افکار جامعه منجراطلاع، له از منظر معظم

 . هاستارز همین دفاع از ، مطبوعاتی ونیفه ترینشودو مهممـی

و  معرفی نقش فرهنگی آنان در، اســـــــلامی نظام ترین ونیفهن مطبوعات درمهم»
 آگاهی های مورد قبول این امت انقلابی و بالا بردن ســـطحها و آرماندفاع از ارز 

 «.آنان اسـت و معرفت
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 و افـکار گوناگون آرا د(تبادل
طرد افکار و آرای ، مطبوعات آزادی یفهون چهارمین، ایآیت اللهّ خامنه منظر از

از ، شــرایطی باشــد هـــــــــمراه البته طرد آرای مختلف باید. مختلف در جامعه اســت
و یا کذب  و نـیز بـا تـحریف حقایق شود مبدل دشمن بلندگوی به جمله اینکه نباید

ــاشــــــــد ــاگون و آرای مختلف. و دروغ همراه نب ــد طرد افکــار گون  این همراه، هرچن
ـــــا ، ها سخت استویژگی ـــــنر بزر  امـ و  هم آزاد باشند، مطبوعات که است این هـ

 . های دیگر را حفظ کنندارز  هم

حقیقت را درک  هم، کند هـنر بـزر  ایـن است که کسی بتواند هم آزادی را حفظ»
ـــــــــم، باشـــد داشـــته هم مطبوعات آزاد، کند باید . یرددامنش را نگ هاآســـیب آن هـ
 «.گونه مشی کرداین

 آزادی احزاب. سه
ـــــیاسی مقام معظم رهبری ـــــدیشه، در بینش سـ ـــــرخلاب انـ هایی که مخالف وجود بـ

صـدایی تکی تحزب مورد بذیر  قرار گرفته اسـت و از جامعه اصـل، حزب هسـتند
های اجتماعی مختلف در وجود احزاب و گروه، اســــــا براین. برهیز شــــــده اســــــت

 . لازم و ضروری است بلکه، تنها اشکالی نداردنه، جامعه

گیری منظم و ای لازم اسـت و جهتکه در هر جامعه، انسـجام حـــــــــزب یعنی همین
 اســــلام، بنابراین؛ خوب حزب اســــت که ضــــامن تداوم یک حرکت اجتماعی اســــت

 . دکنمیبسندد و قبول را میاین

 :ند کهکنمیمورد اصل تـحزب تـأکید  در ایشان

ی در همه«حزب مســـتضـــعفان»را باید تذکر بدهیم که ما گفتیم حزبی به ناماین»
های حزب. نباشد، است ایران های صحیحی که درکه حزب نبود معنایش این، دنیا

. دیگر است یک حزب، ای علی حـده اسـت و حزب تمام مناطق و تمام جاهامنطقه
، مستضعفین است حزبی که همچون اگر ان شان اللهّ مسلمین موفق بشوند و یک
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ـــه، جاها یک همچون حزبی را تأسیس کنندی همه برای ـــسیار بـ لکن . موقع استبـ
  «.ها حزب نباشدمعنای این نیست که در محل و در منطقهبه

احزاب و ، دلیلهمینبه؛ اصــــل تحزب بذیرفتنی اســــت له در منظر معظم، بنابراین
اســلامی ایران آزاد هســتند و در چارچوب قــــــــــانون  ســیاســی در جمهوری هایگروه
 . فـعالیت دارندی اجـازه

ــــــت، آزادی احزاب سیاسی» ــــــاسی اسـ ــــــانون اسـ  به عمل کردن، هدب. مضمون قـ
ها و قانون اســــاســــی اجازه داده به افراد ملت که جمعیت. اســــت اســــاســــی قانون
جـــود بـــیاورند و شکی نیست بـــه و های قانونی البتهها و احزابی را در چارچوبگروه

ـــدهیم که ما باید این امکان را ـــالا. بـ که خوشبختانه وزارت کشور افتاده توی این  حـ
 «گرفتباید این کار انـجام مـی اینهاخیلی قبل از . این کار را انجام بدهد فکر که

یل تشــــکی اجازه شــــهروندان یابد کهزمانی تحقق می، آزادی ســــیاســــی، طورکلیبه
 . حـزب و اجتماعات سیاسی را داشته باشند

 این، های سیاسی دارندآزادی مردم، اسلامیی شود که در جامعهوقتی گفته می»
 و هم هستند که اشاره شد دارا بدین معناست کـــــه هـــــم حـــــق انتخاب را در اموری

ها و ازمانها و سایجاد تشکل، هاانـتشار مـطبوعات و روزنامه، حق فعالیت سیاسی
 انتخاب، بیان افکار و نظرات ســیاســی و خلاصــه، ایجاد اجتماعات ســیاســی، احزاب

 «.راه سـیاسی خـود در جـامعه را دارا هستند، راه خود

همه احزاب سیاسی در چارچوب قانون اجازهن فـعالیت ، ایدر منظر آیت اللهّ خامنه
های سیاسی را منحصر به تهای سیاسی که فعالیایشان گروه، روازایــــــــن. دارنــــــــد

ـــــزاب خود دانسته و اجازهن فعالیت به ـــــروه احـ ـــــیاسی دیگر را نمیو گـ دهند های سـ
 :ندکنمیسرزنش و بیان 

ها و چـهرهی هـمه، افرادی همه، جاتدستهی همه، احزابی همه، هاگروهی همه»
وحـق  گـفتن ها باید بدانند که فقط خود آنها نیستند که حق حیات و حقشخصیت
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ملت  متعلق به عموم؛ این حق متعلق به همه اســـت، انــــــــــهار عقیده کردن دارند
 «.توانند از آن استفاده کننداسـت و هـمه می

ـــــــــه دو  ســـنجش ملاک، برخی نویســـندگان خوبی و بدی حزب از دیدگاه رهبری را بـ
اســـت که  1358مربوط به اوایل انقلاب و ســـال ، اولی اند:دورهدوره تقســـیم کرده
ــــــــخصــیت مقام معظم رهبری ــــــــمراه شـــ بهشــتی و هاشــمی  شــهید مانند هاییبه هـ

رویــــــکرد آیــــــت ، در این دوره. تشکیل دادند را اسلامی حزب جمهوری، رفسنجانی
. اندگونه احزاب بودهاین م بت بوده و موافق، ای به تشــــــکیل حزباللهّ خـــــــــــــامنه

ـــــلامی به از بعد به مربوط، دومی دوره ـــــمهوری اسـ ـــــزب جـ ی ویژه در دههانحلال حـ
شــدت انتقادآمیز بوده و های ایشــان در برابر تحزب بهاســت که دیدگاه 1380-1370
دیدگاه مقام ، اما به نظر نگارنده.باشدرویـــکرد موافقت مشروط با تحزب می دارای
؛ است حزب بوده بلکه به دلیل اهداب، ها نبودهرهـبری بـه دلیل تنییر سال معظم

نند دامیخوبی و بـدی حـزب را هـدب حزب  سنجش ایشان ملاک، بـه عـبارت دیگر
ــــــــقســیم  دو و احزاب ســیاســی را به  دســته اول مربوط به احزابی؛ ندکنمیدســته تـ

امری ، کــــــــسب قــــــــدرت برای احزاب اگرچه. است است که هدفشان کسب قدرت
. . . جمهوری و ریاست انتخابات توانند بــــهنــــمیافراد حــــزب  یــــعنی، قهری اســــت

ــــرد منتخببی ــــروزی فـ . شوندقدرتمن می، احزاب حامی، تفاوت باشند و بس از بیـ
ــــــاشد، حزب هدب اما نباید ــــــعایب این. کسب قدرت بـ دسته احزاب به دنبال  از مـ
ــدرت ــصلحتی است نه اعضای فکری دارای آن است که، قـ ــضای مـ ــدین؛ اعـ مـــعنا  بـ

ــــــــــانی به. یک امتیاز بگیرد تا دکنمی که فرد از حزب حمایت عنوان م ال فلان روحـ
، طرفداران ایــن احــزاب. او امــتیاز دهند مــسجد د تا بــهکنمیرأی جمع  بــرای حزب

ـــــــن احزاب ـــــــر ایـ همچنین . مؤسسان احزاب را و نه شناسندمی را نه تفکر حاکم بـ
ـــــلاعی از اقدامات اندیدادهای احزاب آشنایینه با ک، طرفداران ـــــه اطـ  آنها دارند و نـ

 مورد تأیید، آزادنــــد هــــرچند در جمهوری اســــلامی ایــــران، این دسته احــــزاب. دارند
ند که از طریق کنمیمعظم له احزابی را ســـــرزنش ، دلیلهمینبه؛ رهبری نیســـــتند

 :فرمایندایشان می. هـستنددر جـامعه  قدرت کسب انتساب به ایشان درصدد
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ـــــــشمکش » ـــــــیچکنمیبعضی خودشان که کـ ـــــــعی، ند هـ که رهبری و  ندکنمی سـ
ـظام را هم وانمود کنند که در دعواهای جناحی و خطی اینها واردنددسـتگاه ؛ های ن

ـــــــمی. درست نیست مطلب این ـــــــخصیت نـ ـــــــنده این؛ شناسمبنده حزب و شـ را  بـ
 شرط اولیـــــن؛ بـــــاید بـــــاتقوا بـــــاشد، آید بـــــه مـــــجلسمی که شناسم که کسیمی

قاکم»؛ تقواســـــــت لهّ ات ید، دیگر اینکه. «انّ اکرمکم عند ال طرفدار محرومین  با
 «.باشد

 اســـــت احزابی، ندنکمیای مطرد و تأیید خامنه اللهّ دســـــته دوم از احزابی که آیت
و درصدد آن  باشند ایت افکار جامعهبه دنبال هد، و فکر اندیشه یـــک عنوانکه به

حزب جمهوری »چنانچه؛ هسـتند که تفکر مورد قبول خودشـان را به مردم برسـانند
 . بود شده اسا  تشکیلبراین«اسلامی

 انـتخابات آزادی. چهار
، آزادی این. آزادی انتخابات اســت، مصــداق آزادی ترینمهم، از مـــــــــنظر معظم له

 :هایی باشدانتخابات همراه ویژگی که بدیازمانی تحقق می

 مردم همگانی (حضورالف
آرای مردمی مــــتکی اســــت و نظام بدون  بر نظام جمهوری اسلامی ایران که از آنجا

نفس حضور مردم ، معظم له منظر از، در حقیقت هیچ است، حمایت و رأی مردم
حق مردم و هم  هم، در انتخاباتهمگانی  حضـــــــور و این اهمیت دارد انتخابات در

 :ندکنمیایشان تـأکید ، اسا براین. تـکلیفی بـر دو  مردم است

 قانون در یعنی؛ دهد نشـــــــان آنها باید در اینجا خود را به حضـــــــور مردم و اعتقاد»
اسـت  همیشه بر این نکته تأکید شده، های امامتعالیم و راهنمایی و در اساسی ما

باید با اتکا . حقیقت هیچ است در، مـردم ام بدون حمایت و رأی و خـواستکـه نظ
. کند نظام حرکت، مردمی باید با اتکا به اراده. کار بیاید سر بر کسی، مردم رأی به

ــورای، انتخابات خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری ــجلس شـ اسلامی و  انتخابات مـ
یکی از  این. مردم اســـــــت رأی و اراده و خواســـــــتمظاهر حضـــــــور ، انتخابات دیگر
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عنصر در  شدت به اینهم در دوران حیات خود به، لذا امام بزرگوار. هاستعرصه
و بـه مـردم و  منعکس خود آن رای نامهاین عرص بایبند باقی ماند و هم در وصیت

ــــــــوصــیه کرد خاب انتی انتخابات و حضــور مردم در صــحنه، درحقیقت. مســئولان تـ
حــــــــــــق  هم، ندکنمیهایی که نمایندگان مجلس و یا ســـــایر انتخاب، جمهوررئیس

 مردم، نظـــام اســـــــلامی در. هم تکلیفی بر دو  آنهـــاســــــــــت، مردم اســــــــــت
 «.اندکنندهتعیین

 انتخاب آگاهانه؛ ب(آزادی در امـر انـتخاب
انتخابات باید  در دومین ویژگی انتخابات آزاد آن است که حضور مردم و کاندیداها

 . آزادانه و آگاهانه باشد

مـــــعنایش این است که هرکسی بتواند آزادانه خود  را مطرد  انـــــتخابات  آزادی»
ـه مـی ـتخاب بکنندکند و در معرض اطلاع مردمی ک  بگذارد و مردم، خواهند او را ان

تخاب کنند و بتوانند ان آزادانه، بســندندمی، فهمندمی هرکســی را که خودشــان هم
 «.اجـباری نسبت به آنها نداشته باشد، کسی زوری

تواند مطمئن باشد که در جـــهت آرزوهـــا و نظام اسلامی مـــی، با تحقق این هدب»
مردم و احزاب نیز باید در انتخابات ، از سوی دیگر. حرکت است در های خودهدب

 «.داشته باشند احسا  آزادی انتخاب

 م باشدج(فضای انتخابات سال
. اســـــــت و رشـــــــد ملت آزادگی معنایانتخابات آزاد به ایخامنهدر نگاه ایت الله 

انـــــتخابات از رأی واقعی مردم حکایت دارد که فضای انتخابات  زمانی، اسا براین
 :ندکنمیتأکید  ایشان، روازاین. سالم باشد

در درجهن ، اســـــت مهم از نظر شـــــما برادران عزیز و زحمتکش، آنچه در انتخابات»
نـــــــمایشگر رأی ، معنای واقعی کلمهانتخابات باید به. سلامت انتخابات است، اول

 نیســت که ما فقط از تقلب کردن کســانی که ممکن آنمعنای این به. مردم باشــد
آنکه به جای خود محفو  و -جلوگیری بکنیم، بکنند کاری اســـــــت بخواهند چنین
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ـــــــمهوری اسلامیمعلوم است و شأن  ـــــــأموران جـ  بلکه-هاستاین حرب اجل از، مـ
باید با ، فضـــای تبلینات؛ باشـــدباید فضـــای ســـالمی، فضـــای انتخابات، بالاتر از این

 «.دنیا تفاوت داشته باشد معمول فضای بروباگانداهای

 د(انتخابات در انحصار حزب و گروه خـاصی نـباشد
حضــــرت امام خمینی تأکید دارند که انتخابات ی عنوان ســــیرهای بهآیت اللهّ خامنه

اندرکاران انتخابات و گروه خاصـی باشـد و مسـئولان و دسـت نباید در انحصـار حزب
ــــاشیم. طرفداری کنند نباید از حزب و جناحی ــــته بـ ، اگر چنین انتخابات آزادی داشـ

 . شودبـاعث دلگرمی مردم می

 ه(بـرابری حـق رأی
بدین معنا که ؛ برابری حق رأی اســـــت، نظر ایشـــــان در آزاد های انتخاباتاز ویژگی

های مختلف جوان و بیر و مذهب، رأی یکســــان باشــــند و بین زن و مرد همه دارای
 . تـفاوتی نـباشد

ـــــهم اینکه در این حق» ـــــعنی آزادی، رأی دادن حق یعنی، مـ ـــــردن یـ  حق انتخاب کـ
 ها همزن. ودیتی نیســـــتترین و مؤثرترین شـــــکلش هیچ محدســـــیاســـــی در بزر 

 دهند و صــــــاحب ســــــهمی در این آزادی عمومیدند و رأی میدامیجور رأی همین
ـــــــوانان. هستند ـــــــمین جـ ـــــــم هـ حتی نوجوانان هم اگر به حد بلوغ رسیدند ، طورهـ
 «.های مختلف تفاوتی ندارندمذهب. نـژادهای مختلف تفاوتی ندارند. طورهمین
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 های آزادی سیاسیمحدوده
 ملازم یکدیگرند، حقوق و حدود

 حـــــدی هـــــست و هـــــرجا حقی، هست حقی هرجا؛ حقوق و حدود ملازم یکدیگرند
سویه گونه لحـــا  نـــشود و یکاگر حقوق این. شودتکلیفی هم بار می شودمی داده

امری ، هـای رفتـاریهـای اخلاقی و نـاهنجـاریبروز تبـاهی، جـانبـه مطرد گرددو یـک
مند شوند و افـــــــرادی از آزادی خـــــــود بـــــــهره که هنگامی. بود ر خواهدنابذیاجتناب
تضـــاد میان آزادی ، آن را فرامو  کنندی کنندهاخلاقی توجیه قیدهای، حالدرعین

 به فرد خودمختاری، در این وضعیت، «بوردو»بـــــــه گـــــــفته ی. دکنمیو نظم نهور 
ـه، خودمختاری فردی، بسازاین. شودخودفرمانی اقویا تبدیل می ـر بای  امـکاناتی ب

ــدین ــده شــــــــده و ب ــل اراده خویش ســـــــنجی ــا رهــاییموجود فرد برای تحمی ــه ب  گون
 و رذالت و تشویق های اخلاقی به خــــــــدمت تــــــــوجیه خودبرستی زورمندانضابطه

سان هــــــــمه آزادی که متعلق به، ترتیببه این. آیددرمی تردستان در ، هاستانــــــــ
ــــــــمل زورمند را بر ناتوان و ، آزادی. شــودی خاصــی امتیاز محســوب میی عدهبرا، عـ
 آزادی در کنار طرد فطری و طبیعی بودن آزادی و تأکید بر تهیدســـــــت بر توانگر را
، آیا آزادی آزادی تـــا کجاست؟ی ند که گـــسترهکنمیاین برسش را مطرد ، سیاسی

حدی اســـت؟معظم له در باســـخ تصـــریح  یا دارای گیردمی ها را دربرعرصـــهی همه
و  آزادی، روازاین، ای برای رسیدن به کمال استمـقدمه، آزادی کـه آنـجا ند ازکنمی

. یک سکه هستند و آزادی در اسلام هـمواره بـا تـکلیف همراه است روی تکلیف دو
که در آن به جوامع غربی است که هـــــرنوع ایـــــدئولو ی  مربوط تکلیف بدون آزادی

 . ندکنمینفی ، باید و نبایدی باشد

 حتی، را دینی در نفی تکلیف که حتی نـــــــه تـــــــفکر، غرب تا جایی بیش رفتند در»
ـــــــــرام ؛ ها را که در آنها تکلیف هســـتکل ایدئولو ی-تفکرات غیردینی را واجب و حـ

ـــــــست ـــــــار . ندکنمیاینها را نفی -هست و نباید باید؛ هـ ـــــــو آثـ ـــــــیر همینالان تـ  اخـ
بینمبرشان  و شبه آمریکایی و کـسانی کـه آمریکایی هایلیبرالیسم؛ هانویسلیبرال



29 
 

 در هابعضــــی های آنها در کشــــورهای دیگر از جمله متأســــفانهامت. آنها هســــتند
ـفکر آزاد غـربی با ـبال همین هستند که آقا ت ـا دن ـباید اصـل کشور خود م ـاید و ن ، ب

ـــــــب. ئولو ی مخالف استبا اصل اید ـــــــلام، خـ . است کلی نقطهن مقابل اینبه اسـ
، آزادی همراه با تکلیف برای انـسان دانـسته که انسان بتواند با این را اسلام آزادی

را  بزر  هایانتخاب، انجام بدهد را کـــارهای بـــزر ، صحیح انجام بدهد را تـــکالیف
 «.اینهاست. سدبـکند و بـتواند به تکامل بر 

ـن ایشان تأکید دارند آزادی در اسلام باید دارای محدوده باشد ها باید مـحدوده و ای
؛ آزادی آمـــوختنی اســـت». درآید بـــه صـــورت فـــرهنگ و آداب آموز  داده شود تا

و  زیرا بدون فرهنگ»؛ «و فــــــرهنگی دارد کــــــه باید آن را آموخت آداب یعنی آزادی
 ومرج گــــــــرایشو یا هــــــــرج و دیکتاتوری استبداد نعمت بزر  آزادی به، دیآزا ادب
 . شوندفـردی دیـکتاتور مـیی کـه هـمه تشنه است صورت در این؛ دکنمی بیدا

 فاجعه، آزادی که از دست برود. است این بــــــــرای یک جامعه فاجعه، از نظر اسلام
 چه، فردی چــــــــه دیــــــــکتاتوری، د و دیکتاتوریاسـتبدا هرنوع، اسـلام از نظر. اسـت

 جمعی هـــــم مـــــ ل دیـــــکتاتوری فـــــردیدیکتاتوری دســـــته؛ جمعیدیکتاتوری دسته
 گاهی؛ م ل دیکتاتوری فردی است هم دیــــــکتاتوری حزبی؛ دکنمیفرقی نــــــ، است
ـــــــفسانیات خود  رأی نفر بخواهد با یک و اینکه هست هم بدتر ـــــــرخاسته از نـ  بـ

 «.مـردود اسـت، سرنوشت مردم را به دست بگیرد

نند و دامیبدون محدوده را دشمنان آزادی  آزادی طــــرفداران، ایآیــــت اللهّ خــــامنه
 :ندکنمی تصریح

کســــــانی که نام آزادی را . . . . را نباید بدنام کرد آزادی. اندآزادی دشــــــمنان اینها»
 به آزادی ضـــــــربه، مطلقا بایبند و متعهد نیســـــــتندولی به فرهنگ آزادی ، آورندمی
 «.ندکنمیبه آزادی خیانت  اینها؛ اینها طرفدار آزادی نیستند. زنندمـی
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 مرزهای آزادی
مقام معظم رهبری مرزهای آزادی ، هایی باشــــداکنون که آزادی باید دارای محدوده

 :ند که عبارتند ازکنمی را بیان

 قوانین اسلامیآزادی در چارچوب . یک
ـــــــــــــلامیــت و »ترکیــب دو ارز  بنیــادین، ایاللـّـه خــامنــه آیــت در انــدیشــــــــه اســــــــ

ـــمهوریت هرچند ارز  ؛ مبنای فکری آزادی سیاسی است، مرکزی عنوان دالبه«جـ
، یا بد خوب عنواناز آنچه یک فرهنگ خاص به عبارت اسـت از اندیشـه و تصـورات

 . توجه دارد

، های اســاســیارز ؛ های اســاســی اســتارز ، یاســیمنظور ازارز  در آزادی ســ
 اصـــول و باورهای، هااین ارز . دهندمی تشـــکیل خطوط قـــــــــــرمز زنـــــــــــدگی ما را

باشــند و عام و فراگیر می، عنوان خطوط قرمزنظام ســیاســی هســتند و به گرهدایت
نظام سیاسی حاکم در ی یعنی با مــــــــاهیت و جــــــــوهره. مستقل از زمان و مکانند

ــــــه؛ تباطندار  ــــــهگونهبـ نادیده گرفت و  تواننمی تعریض به آنها را ترینکوچک ای کـ
، اسا براین. تحمل کرد و توقع آن است که همگان از آنها تمکین و تبعیت نمایند

ـــــــلامی دو مؤلفه، های مختلفاز میان ارز  ـــــــمهوریت و اسـ های عنوان ارز به جـ
 است  طـرد اساسی قـابل

؛ هویت اســـت یک بلکه؛ ترکیب انضـــمامی نیســـت، جمهوریت و اســـلامیتترکیب 
 ســــــالارییعنی جمهوریت همانند کشــــــورهای غربی بااصــــــاله اعتبار ندارد و مردم

ــــربی نیست، دینی ــــکراسی غـ  دیگر به. که فقط آرای مردم اهمیت داشته باشد دمـ
ردم در نظام جمهوریت و اتکا به آرای م، ســـــیاســـــی رهبریی در اندیشـــــه، ســـــخن
ــــــت کـــــــه ی آن نه به دلیل فلسفه علت. امر مقدسی است، اسلامی لیبرالیسم اسـ

ـــــــــــااصـــــاله دارای صـــــورت جمهوریت و این و در اســـــت اعتبار و ارز  جمهوریت بـ
ــــــــــمهوریت و ، شــــونداســــلامیت یک مرکب انضــــمامی می بلکه به این دلیل که جـ

 . است م را آزاد آفریدهیعنی خداوند مرد؛ هویت است یک، اسلامیت
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ــــــنابراین ــــــعظم له بـ ــــــنظر مـ چنان دارای ، جمهوریت و اتکا به آرای مردم، اولا، از مـ
  حـــتی. نددامیارز  که طرد آزادی بدون رأی و خواست مردم را بی اهمیت است

ـــــــکومت اسلامی در نزد ایشان بدون خواست مردم زیرا ؛ تواند دینی باشدنمی، حـ
عنوان یکی از دو مبنای جمهوریت به، ثانیا، تواند دیــــــــنی بــــــــاشدر نمیحکومت زو

آزادی در . بـــــــــاشــد تا جایی اعتبار دارد که مطابق شــرع مقد ، فکری برای آزادی
ریشه توحیدی و ، علت اعتبار جمهوریت. بینی توحیدی داردجهانی ریشه، اسلام

آیــــــــت اللهّ ، اسا اینبــــــــر . به صــــــــورت آزاد توسط خداوند است آفرینش مردم
نند و تصــــــریح دامی اســــــلامیت ســــــیاســــــی را های آزادیای یکی از محدودهخامنه

مردم در ، طورکلیاســـــت و به ند که آزادی در چارچوب قوانین الهی بذیرفتنیکنمی
، آزادی، بنــابراین. خواهنــدآزادی منهــای اســـــــلام را نمی، جمهوری اســـــــلامی ایران

ـــــلامی ایران بوده است انقلاب ایی که شعارهوا هی عدالت و همه در چارچوب ، اسـ
 . قوانین اسلامی قابل تحقیق است

های مردم باید در چارچوب مقررات و ضـــــــوابط اســـــــلام معتقد اســـــــت که آزادی»
 و عفت عمومی اخلاق به کهچنانشـــما آزاد نیســـتید در جامعه آن. باشـــداســـلامی

ـــــــساد، دکنمیلطمه وارد  ـــــــاییو  فـ را اسلام این. گی جنسی داشته باشیدو یله رهـ
اسلامی کسانی که معتقد ی دهد که در جامعهاسلام اجازه نمی. . . دهداجازه نمی

بـا  ما، بله. افکار را و افکار ساده را منحرب کنند بنشینند، نیستند به نظام اسلامی
 «.ایـن آزادی مخالفیم

 آزادی در چارچوب قانون. دو
ای برای منفی آثار، نتیجه آزادی سیاسی را دچار تشتت کرده و در، گراییبود قانونن

شـــود قرمز معرفی می عنوان یک خطحاکمیت قانون به، اســـا براین. دارد جامعه
ـــــــمه که التزام به آن برای ـــــــرادی هـ ها و تشکلات سیاسی ضروری گروه، احزاب، افـ

. به چالش کشــــیدن قوانین منجر شــــود ایدنب ســــیاســــی آزادی. شــــودشــــناخته می
جایگاه این می اق و یا رد  متوجه تضــعیف ایبرنامه ســیاســت و یا، چنانچه در آزادی

ــــ ابه عملی بر ضد، آن باشد ــــه مـ ــــوده و بـ ــــلی منافع محکوم بـ ــــلوی آن مـ گرفته  جـ
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، ردهاهای غیرقانونی بیشــــــتر به برخودر رقابت. . . احزاب و، هارســــــانه. شــــــودمی
تداوم ســـــــازگاری اخلاقی و وفاق ملی ، و رســـــــوایی و کمتر به ثبات نظرها اختلاب

ای حاکم بـــــر در اخلاق رسانه، وضعیت این نمود عینی. دهندعـــــلاقه نـــــشان مـــــی
آیت اللهّ ، روازاین؛ اسلامی قابل مشاهده است مـــــــطبوعات بس از بیروزی انقلاب

عـــــمل بـــــه قانون ، بـــــاشند داشته آزادی حق، ینکه همهراه ا»ای تأکید دارند خامنه
 . «است

ها و بـــــــــــــرای علاج بیماری. گرایدمی ومرجآزادی خارج از چارچوب قانونی به هرج»
در  بیان آزادی همین اســــت که، ومرج فرهنگی نیز بهترین راهها و مهار هرجهتاکی

 «.حـمایت و نهادینه شود، چارچوب قانون و تولید نظریه در چـارچوب اسـلام

ـــتباه شودنباید حدود قانونی و ورع هرگز» ـــانسور اشـ این حدود . های فرهنگی با سـ
آن حدود در . ومرج ایجاد نشـــــودکشـــــورها الزامی اســـــت تا هرجی همه در قانونی

، معنای سانسور نیستبه، نیست بد وجود  جای دنیا و بـــــا هـــــیچ مـــــنطقیهیچ
ــــه. آزادی نیستمعنای عدم به ــــلبشوبلکه نبودنش بـ ــــرج معنای بـ . است ومرجو هـ

بایســت بر طبق حدود و . خطکش در جامعه هســت، قاعده هســت، قانون هســت
 «.عمل بشود اجـتماعی مقررات و انـضباط صـحیح

مبادا »، دهندهشـدار می همواره طرفداری از کاندیداهای انتخاباتی ایشـان درباره
؛ باید از طریق قانون حل شود هااعتراض؛ دهد غــــــیرقانونی انجام کسی اقــــــدامات

ــــه شما عرض کنم که یکی از هدب. الخطاب است فصل، قانون ــــن بـ ــــته مـ های البـ
من قویا . کند ناامنی کـــــشور ایـــــجاد در، احساسات است که با تحریک این دشمن
ـــــخاطر م که بهکنمیتوصیه  ـــــلاناحساسات و به خاطر طـ ـــــبادا ، کسرفداری از فـ مـ

 «.دهموجه اجازه نمیهیچ به من. برخلاب قانون اقدامی شود

ـانون؛ فصل الخطاب است، قانون»  برای انتخابات اصلا. فـصل الخطاب بدانید را ق
ــــــلاختلابی چیست؟انتخابات برای این است که همه ــــــندوق رأی حـ ــــــر صـ و ها سـ

 چی، خواهندمی چی مردم های رأی معلوم بشــود کهصــندوق در باید. فصــل بشــود
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بعد از  خیابانی زورآزمـایی. . . . چرا انـتخابات انـجام گرفت؟ بس. . . ؛ خواهندنمی
 بلکه به چالش کشیدن اصل انــــــــتخابات و اصــــــــل، انتخابات کار درستی نیست

 «.است سالاریمردم

 نظام و براندازی ممنوعیت آزادی توطئه. سه
ای آیت اللهّ خـــــــــامنه. ممنوعیت توطئه اســت، ســیاســی آزادیی محدوده ســومین

ــــــصریح   تفاوت باشد و بایدتواند در برابر مخالفان نظام بیکسی نمی ند کهکنمیتـ
ـشان داد العملعکس ـن. ن برخورد فیزیکی  معنایبه جاهمه العمل درعکس ولی ای

ــــــقابلعکس. نیست )مسئولان حکومتی( وبازداشت ــــــخالف العمل در مـ ــــــظام  مـ نـ
ـــــــــه نفوذ . )مردم( زبانی و در چهره نشـــان دادن؛ دارد مراحلی ـــــــــرگاه آزادی بـ اما هـ

ــــــا مخالفت برای آزادی از شودو یا کسانی بخواهند منجر نظام دشمنان ــــــقلاب بـ  انـ
 . شودبا آنان بـرخورد مـی، سوناستفاده کنند

 توی دســـتگاه، تی آن کـــسانی کـــه بـــخواهند با انقلاب سرشاد بشوندرودربایسبی»
ــــــــــو تلویزیون  ا  یکبرنامه لایآنکه بخواهد لابه. اینها قابل تحمل نیســــتند، رادیـ

ــــقلاب بزند حالا یک ــــه انـ ــــکی از یکنیشی بـ جایی دارد آن چیز وقت یک انتقادی یـ
اما به ؛ ول اشــــــکالی ندارددر یک حدّ مــــــعق، اشــــــکالی هم ندارد، مهمی نــــــیست

ـزند، بخواهد نیش بزند کسی انقلاب ـک تفکر مردود از ، به اسلام بخواهد نیش ب ی
. یمکنمیتحمل هم نـ، یمکنمیرا مـا قـبول ناین، نه، نظر ما را بـخواهد تـرویج بـکند

 «.بشود نـباید هم تحمل
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)با تکیه بر  و آزادی فصـــــــل دوم: اصـــــــلاحات
 ای(نظرات آیت الله خامنه
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 گری در دیدگاه رهبریمحورهای اصلاح
مردمی بودن ، ها )مانند آزادیگری همچون بســــیاری دیگر از وا هاصــــلاد و اصــــلاد

مـــتون دیـــنی اســـت و بیش از آن که صبنه بشری  در و مقد  ای مأنو ( وا ه...و
اصــلاحات از ، از نظر بیشــینه. دارد ســابقه دینی و اســلامیصــبنه و ، داشــته باشــد

از کارهای  یکی، داشته و طبق رهنمود قرآن صدر اســـــــلام و حتی بیش از آن وجود
ـــتماع ـــوانع  رفع مفاسد و نارسایی، اساسی بیامبران در صحنه اجـ ـــرداشتن مـ ها و بـ

ز عناصر مهم شعار جدیدی نیست بلکه یکی ا، اصلاحات. رشد و صلاد بوده است
ــــــــــه این  ایخامنهاز این رو ایت الله . موجود در نظام مردم ســــالاری دینی اســــت بـ

، ن های اصـــــلاحاتدامی، رهگشـــــا مصـــــادیقی، مطلب برداخته و تعریفی روشـــــن
ایشــــــان چند محور مهم را مورد . گران را ارائه کرده انداولویت ها و ونایف اصــــــلاد

که در فضـــــــاتوجّه خاص قرار داده ند  تأمل و ا ی کنونی کشـــــــور نیـازمنـد بســـــــی 
 :اندبـررسی

ـــــأکید بر 1 ـــــ تـ یک مرکز مدیریت برای هدایت اصلاحات و ضرورت رفع این  فقدان ـ
 ؛ نقصان بزر 

ــــــــ ضرورت جداسازی و مرزبندی میان اصلاحات اسلامی و انقلابی و اصلاحات  2
 ؛ بسندآمریکایی و غرب

سازی شرایط مشابه برای تـــلا  ر جـــهتـــ هشدار نسبت به وجود اراده بیگانه د 3
 ؛ درباره ایران شوروی اتحاد منجر به فروباشی

طلبی اماّ داعیه اصلاد، باشندـ عدم اعتماد به دشمنانی که خود عامل فساد می 4
 . دارند

کننده اســـــــت و از تبلینات گمراه آن مـــــــا ـــــــ هشدار به خودی ها که اصلاحات از 5
 . خـالی نگذارند را ند و صـحنهدشمن مأیو  نـشو
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، چند منظوره است، گردد که سخنان رهبری درباره اصلاحاتسان آشکار میبدین
ورود بــــــــه صــــــــحنه اصــــــــلاحات و هم  برای مردم هم بشارت است و دلگرم نمودن

ـکنند با نام اصلاحات خواهند  خوردههشدار به دشمنان و عناصر فریب که تـصور ن
 . چیزی دست یابندتوانست به 

 

 

 ضرورت اصلاحات
خردمندان و نــــــقطه مــــــشترک کــــــلیه گروه ها و  همه توافق نیاز به اصلاحات مورد
تلا  ها و ایـــ ارها و ویژگی های م بت و  همه زیرا با وجود؛ جناد های کشور است

رود و ، جســم، برخی بیماری های خطرناک، اخلاقی اک ریتّ مردم-ارزشــمند ایمانی
مردم را مورد هجوم قرار می دهد و در این بین هـمه انـدیشمندان دلسوز ی اندیشه

ــیماری  و تفکر و اعتراض و آگاه را به انتقاد ــنترل بـ و بررسی و تلا  برای درمان و کـ
اصـــــــلاحـات اجتمــاعی و فرهنگی و »بینیم جملگی خواســـــــتــار رد و میدامیهـا وا 

ــطرار این ن اماّ. باشندمی« اقتصادی ــاچاری و اضـ ن نـ ــر یاز و ضرورت در کشور ما از سـ
رهبر . دکنمیو نظام اســــــلامی آن را طلب  انقلاب بلکه هویت و ماهیت، نیســــــت

 :فرمایندانقلاب مـی

ضروری و لازم است و باید در کشور ما  حقیقت یک بـــنده مـــعتقدم که اصلاحات»
ن  اصلاحات در کشور مـــا از. انجام بگیرد ضـــطرار نیست که فلان حاکمی مجبور ا ســـر

، نخیر. اصــــــــلاد کــــــــند را و کناری بشود مورد مطالبات سخت قرار بگیرد و گوشه
 صـــــورت اگر اصلاحات به. اصلاحات جزن ذات هویت انقلابی و دینی نظام ما است

ــــه نو انجام نگیرد ــــو بـ  اصلاحات. رفت نظام فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد، نـ
 «.فـریضه اسـت یک
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 و نهی معروب بودن اصــلاحات از آن جهت اســت که از مصــادیق امر به« فریضــه»
ـــــــی ـــــــمیتّ و ضرورت این مسأله در اسلام بر کسیاز منکر مـ ـــــــوب و اهـ  باشدو وجـ

از جذابیت و ، بنا بـــــــــه دلایـــــــــلی، این شــعار در فضــای کشــور ما. نیســت بوشــیده
 :است موقعیت خاص و حساسی برخوردار

 دولت. هایی است که هــــــمیشه برجــــــاذبه بــــــوده استاصلاحات یکی از آن وا ه»
همه انســــانهایی که از هر . کرد مطرد مســــأله اصــــلاحات را، از اولی که آمد جدید

اصلاحات . تسد و طرفدار اصلاحاتنددلشـــان با این شعار می، برندمـــی فسادی رنـــج
 «.چیز بسیار خوبی است

ـــــــــبری ـــــــــه در رهـ  طرد اصـــلی هایاز نارســـایی یکی گران دلســـوز را بهاصـــلاد، ادامـ
ـــدم انحصار  معنای اصلاحات رایج امروز متوجه نمودند و آن ـــلاحات و عـ صحیح اصـ

طلبد افراد مــــــــتعهد و می مسأله اهمیت و حساسیت این. آن به گروه خاص است
راهکارها ، تــوجهّ جــدی نمودهآن  سرنوشت نظام اسلامی به مند بهدلســوز و علاقه
 :را تبیین نمایند اصلاحات و اولویت های

ــــــگونه می» ــــــا چـ و به  بزداییم فسادها را، توانیم معایب و نواقص را برطرب کنیممـ
بسیار مـــــهمی  سؤال بـــــه وجود بیاوریم؟ این کـــــشور در معنای درست کلمه اصلاد

ـــت و جا ـــمه کس دارد اسـ ـــن های هـ ـــه ذهـ ـــن کـ ـــشور و ایـ انی که به سرنوشت این کـ
 یک امروز مسأله اصلاحات ـــــــ که. متمرکز بشود سؤال روی این، مندندملت علاقه
افـــراد زیادی دم از اصلاحات ، است است ـــ در کشور مطرد همه بـــرای مـــوضوع روز

ــــلا  می ــــرای آن تـ ــــلاحات اصلاحات چیست؟ راه رسیدن به. ندکنمیزنند و بـ  اصـ
 «.است مهمی کـدام است؟ اولویتهای اصلاحات چیست؟ اینها مسائل بسیار

ـه جـناد کـه اصلاد اسـت یاد شده این جمله بیام طلبی یک شعار حزبی و مـتعلق ب
که نیتّ خیر  را اصـــــلاحات مـــــدعیان، رهـــــبری با این کار. خاص و محدود نـــــیست

مهم را در انـــــــــحصــار خـــــــــود  مســألهاین، انآن که چرا، ندکنمیندارند خلع ســلاد 
 . نستنددامی
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عللی که باعث شده اصـــلاحات در حـــد یک شـــعار جـــناحی بـــرای طرد رقبای جناد 
ـــاصی مورد استفاده قرار گیرد نامشخص بودن ، استفاده ابزاری از آن عبارتند از، خـ

بقه در مجموعه تعریف و اهداب آنان از اصلاحات و وجود عـــناصر نـــاخالص و بدسا
 . ندکنمیطلبی و رهبر مـعظم انـقلاب ایـن نـکات را روشـن مدعیان اصلاد

 

 

 ضرورت تـعریف اصـلاحات
ت برای خود ما که . این است که اصلاحات بــــــــاید تــــــــعریف بشود دوم مطلب» اولا

ثانیا برای مردم تعریف بشـــود که منظور ما از اصـــلاحات ؛ خواهیم چه کار کنیممی
ایــــــــن جــــــــزن . میل خود  اصـلاحات را معنی کند به ؟ تا هر کسـی نتواندچیسـت

دستگاه قضایی و مجلس و غیره ، ای از مسؤولان دولتیکارهایی است که مجموعه
ترسیم  تا باید تعریف مشخصی از اصلاحات به وجود بیاید، توانند انجام بدهندمی

ــــلاحا ــــاده اصـ ــــهره و وضعیتی که ما در نهایت جـ ، خواهیم به آن برسیمت میآن چـ
خواهند مسـؤولان ـــــــــ آسـان بشـود و بدانند به کجا می هم، برای همه ـــــــــ هم مردم

 «.برسند

ــوروی را به نام اصلاحات از ، معظم انقلاب رهبر، آمد چنان که خواهد ــروباشی شـ فـ
هر چند توطئه . انددادهمورد موشــکافی دقیق قرار ، نـــــــــوع آمـــــــــریکایی و غربی آن

 کشور آن اماّ اشتباهات زمامداران، خارجی در نابودی شوروی تأثیر بسزایی داشت
 از اشکالات مهم کار آنها این بود کـــــه تـــــصویر روشنی از اصلاحات. نیز اندک نبود

 غرب الگوها و مدل های خود را بر آنان تحمیل، موردنظر خود نداشــتند و در نتیجه
 . کرد

آمیز شـــــــعــار فتن این در  عبرت اســــــــت کــه طرد ابهــامگر  برای ذکر این نمونــه
ـــوهای بیگانه بکشاند ـــه تقلید از الگـ ـــا را بـ گرچه در ایران . اصلاحات ممکن است مـ
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ولی کافی ، صورت گرفته زدایی از اصل اصلاحاتاسلامی برخی تلا  ها برای ابهام
 :رسد و باید تعریفی فراگیر و دقیقتر از آن ارائه نمودبه نظر نـمی

ـــــابق(این بود که عیوب و » ـــــوروی سـ ـــــمهور شـ اشکال کار آقای گورباچف )رئیس جـ
، روشــنی از آنچه که باید انجام بگیرد نداشــت تصــویر اماّ، نســتدامیاشــکالات را 

ـــم  بنابراین اگر تعریف مشخصی . نستنددامیداشــــت مردمش آن تصویر را ناگر هـ
ـــــــوا، از اصلاحات نشود ـــــــردالگوهای تحمیلی غلبه خـ ـــــــمان اتفاقی. هد کـ در  که هـ

لذا به ســـــراغ تقلید ، خواهند بکنندنســـــتند چه کار میدامیچون ن، شـــــوروی افتاد
ـــــــــلاحات در الگوها و مدل های غربی رفتند و به آنها بناه بردند امام . ناشـــیانه اصــــ

ای که لذا در نـــــامه، را در آنها تشخیص دادنـــــد ضعف بزرگوار ما هوشمندانه ایـــــن
ایشــان نوشــتند شــما اگر . این نکته را متذکر شــدند، ن به گورباچف نوشــتندایشــا

بردن به کانون  بناه با های کور اقتصـــاد ســـوســـیالیســـم و کمونیســـم رابخواهید گره
بلکه ، نه تنها دردی از جـامعه خود را دوا نخواهید کرد، کنید حل داری غربسرمایه

 .«. . . ا جبران کننددیگران باید بیایند و اشتباهات شما ر 

 

 

 تعریف روشن اصلاحات
یکی از فصــل های ، اصــلاحات و لزوم تبیین آن و ضــرورت بس از اعلام نیاز، اکنون

، از نظر لنت. گیردمی قـــرار یعنی تعریف اصلاحات مورد بـــحث، مهم مربوط به آن
 صــلادا. تباهی اســت صــلاد یعنی دارای خیر و ســودمندی که ضــد فســاد به معنی 
 . کردن یعنی سامان دادن امری بس از آن که تباه شده است

وا ه به معنای آشتی دادن مردم بـــا یـــکدیگر بس از ایـــن که  این قرآنی در اصطلاد
افــــتاده اســــت و نــــیز به معنای از میان برداشتن تباهی و  و جدایی بینشان دشمنی

 . است آمده نادرستی در محیط اجتماعی
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الســلام  و امام حســین به ویژه امام علی علیه، ســنت نبوی و روایات معصــوماندر 
ـن. السلام عـلیه روابـط مـیان ، در هر سه زمینه نفسانی، کـلمه به بیروی از قرآن ای
 . اوضاع اجتماعی به کار رفته است دادن و سامان مردم

ـــازی  ،تحول ایجاد، معنایی که اکنون از اصلاحات مد نظر است ـــهینه سـ ـــرکت وبـ حـ
ــــــــعایب و  رفع هدب فرهنگی و غیره اســت با، اقتصــادی، در امور اجتماعی اداری مـ

قلمرو اصـــلاحات تا آن جایی اســـت که فســـاد ونابســـامانی وجود ، رواز این؛ نواقص
به دنبال راه حلی برخاسته از رود مـکتب و مـبتنی بـر تدبرّی  واقعی و مصلحان دارد
تا بدین وسیله علاوه بر حـــل مـــعضلات در ، باشندها و مبانی آن میریشه در نوین

بس هر گونــه . و انقلاب محفو  بمــانــد دینی هویــت نظــام، هــای مختلفعرصــــــــه
، بــردن انقلاب را در بی داشته باشد ســؤال تعریفی که حذب بنیادهای دینی و زیــر

انـقلاب اصـلاحات را چـنین  رهبر از این رو؛ گرینه اصلاد، گری است مفسده نوعی
 :ندکنمیمعنی 

ـــقطه هر، اصلاد این است که هر نقطه نارسایی» ـــک نـ ـــحیح نقطه فاسدی به یـ  صـ
اصــــــطلاحات  در اگر چه، یک اصــــــلاد بزر  اســــــت خود  انقلاب. تبدیل شــــــود

 آن با اما من. دهندقرار می« اصــلاد»را در مــــــــــقابل « انــــــــــقلاب»ســیاســی دنیا 
ــا اصـــطلاد اســـلامی من. خواهم حرب بزنماصطلاد نمی . مکنمیمطرد  را اصلاد بـ

تداوم اصلاحات در ذات وهویت انقلاب نهفته ، است اصلاد خود انقلاب بزرگترین
ـــــــلت انقلابی و هوشیار، است ـــــــک مـ  ببیند تا دکنمیبه طور دائم نگاه  و شجاع یـ

فسادهایی که در طول زمان ، است کـــدام و مـــاندهدر مـــیان ا قبل فسادهایی که از
تا آنها ، وجـود آمـده به بر اثر غفلت ها و سون مدیریت ها و سون تدبیرها و تجاوزها

انـــــقلاب کــــه . کـــــند تا آنها را اصلاد، است کدام اشتباهات وخطاها. کند را اصلاد
 اول از. لاد امکان نداردهیچ جامعه انســـانی بدون اصـــ، بدون اصـــلاد امکان ندارد

همت  قدر کس هم به هر، بیاید وجود بـــه انقلاب همه آرزو داشتند کـــه اصـــلاحات
 «.خود کاری کرده اسـت
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اصـــــــلاحات اســـــــلامی و انقلابی و »لزوم مرزبندی میان 
 «اصلاحات آمریکایی

«  اســلامی»رهبر انقلاب آن را به دو بخش ، بس از روشــن شــدن معنای اصلاحات
ــــــریکایی»و  ــــــقسیم« آمـ ــــــیان . ندکنمی تـ ــــــک بـ علائم و مشخصاتی که برای هر یـ

ها را در زمینه اصـــــلاحات با آن توان موضـــــعگیریمعیاری اســـــت که می، اندنموده
ـــخش قرار دارد ـــدام بـ چنان « اسلامی اصلاحات». سنجید و تشخیص داد که در کـ

ـامش بیداست ـه منطبق با موازین ومعیارهای اسلامی اصـلاحاتی اسـت ک، کـه از ن
اسلام خود انقلابی است علیه همه مفاسد و ضد ارزشها  و از آن . و دیـــــنی بـــــاشد

ــوانین ــه  جا که قـ ــکوینی و فطری راهگشای انسان بـ آن به دلیل انطباق با نیازهای تـ
ـــــــت ـــــــعنوی اسـ ـــــــوی سعادت در همه شؤون مادی و مـ  تنها با این قوانین الهی، سـ

جهت قـــرآن کـــریم رسالت بزر  همه بیامبران  همین به. رسدبه اصلاد می معهجا
ــــسته ــــردم دانـ ــــدگی مادی و معنوی مـ ــــلاد در زنـ ــــی را اصـ «  مصلح»رسولان را ، الهـ

ـــــــرا آنان اصلاحی، دکنمیمعرفی  ، راضی است آن دهند که خداوند ازمی انجام زیـ
ــان ما نیز این گونه اصلاحات را مـــیمـــؤمنان در زم. نه هر تنییر و دگرگونی خواهند ـ

ـه دنبال ایجاد اصلاحات اسـلامی یعنی احیای ، و انـقلاب اسلامی در عـصر حـاضر ب
 . و تحکیم مبانی دینی است ارزشها مجدد

یعنی ؛ گویدقرآن کریم از مصلحان دروغین وکارهای مـنافقانه سـخن می، در مقابل
ــای ا ــاهر ادعـ ــلادکسانی که به نـ ــتندصـ ــابودی ، طلبی داشـ ــا در واقع هدفشان نـ امـ

ـــــــظام اسلامی شهادت قرآن این ادعا کذب و کار آنها افساد بود نه  به. بود نبوی نـ
ـی ، منافقان صدر اسلام را بیابیم اگــر بــخواهیم نــمونه امروزین اصلاحات. اصلاد ب

مقابله با ، محور اصلی آنواقع  در که اصـلاحاتی؛ شـک اصـلاحات آمـریکایی اسـت
سیاسی  فلسفهافکنی در مورد نظام اسلامی است با تمسک به اموری مانند شبهه
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ـــــلامی و نظام ، تبلیغ جدایی دین ازسیاست، اسلام و اثبات ناکارآمدی جمهوری اسـ
احکام ، به باد انتقاد گرفتن محتوا، به نیازهای معیشــتی مردم باســخگویی در دینی

عدل و ، حق، عفاب، شــــهادت، جهاد، مانند: ایمان؛ آفرین اســــلامرکتو قوانین ح
ــــوانان مسلمان و  های فرهنگی غرب درآزادی معقول و نیز گستر  جلوه ــــیان جـ مـ

 . هنجارهای دینی و اخلاقی همه شکستن

 :فرمایدرهبر معظم انقلاب می

، اصــلاحاتحرب قاطع در این زمینه یک کلمه اســت: . . . . اصــلاحات چیســت؟ »
هـــــمه مـــــردم ، یا اصلاحات انقلابی و اسلامی و ایمانی است وهمه مسؤولان کشور

اصــــــلاحات ، یا اصــــــلاحات. با این اصــــــلاحات موافقند مؤمن وهمه صــــــاحبنظران
همه مردم مؤمن و آحاد هوشــیار ملت با ، آمریکایی اســت وهمه مســؤولان کشــور

 «.آن مـخالفند

تا نشان  ندکنمی السلام استشهادام حـسین عـلیهآن گـاه ایشان به فرمایشی از ام
همان راهی اسـت که امام حسین ، دهند اصـلاحات اسـلامی مورد نظر وتایید نظام

ــــلادامام حسین علیه. السلام رفتندعلیه ــــاودانه تاریخ بودالسلام تنها اصـ ؛ طلب جـ
ــعار اصلاحات نداد ــنها شـ ر این راه گذشت در عمل از جان ومال خود د بلکه، زیرا تـ

 :و راه و رسم اصلاحات اصلی و اسلامی را به جامعه بشری آموخت

امام . شــــده اســــت نقل الســــلامدو جمله از امام حســــین علیه، در زمینه اصــــلاد»
ـرماید: حسین علیه او دنبال ، «خرجت لطلب الاصلاد فی امُةّ جدّی»السلام مـی ف

یک جای دیگر هم ، بیاورداصـــــــلاحات اســـــــت و می خواهد اصـــــــلاحات به وجود 
 خواهیممی؛ «دینــک و نظهر الاصـــــــلاد فی بلادک من العــالم لنری»فرمــایــد: می

این شعار امام ، در مــــیان ملت اســــلام و کشورهای اسلامی به وجود بیاید اصــــلاد
 «.السلام استحسین علیه
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 مصادیق اصلاحات انقلابی واسلامی
ــارسایی از یکی  و قلمروهای عدم ارائه مصادیق، لاحات در جامعه ماشعار اص هاینـ

 . روشن آن است

رهبر مـعظم انـقلاب بـرای این که اصلاحات اسلامی مورد نیاز جامعه از این نقیصه 
ـــــــلاحات  از فهرستی، برکنار باشد ـــــــی مباحث ومصادیقی که در قلمرو اصـ گنجد مـ

وجامعیت لازم برخوردار و دربرگیرنده فهرســـــــت از گســـــــتره  این. اندمطرد فرموده
رفـع نواقص و ایجاد . اسـت. . . امـنیتی و ، اجتماعی، اقتصادی، اصلاحات فرهنگی

درصـــــد زیادی از مشـــــکلات کنونی جامعه ما را حل ، هازمینه همین اصـــــلاحات در
ـــــــویی تواندد و میکنمی  .موفق برای اصلاحات اسلامی در دیگر نقاط نیز باشد الگـ

 :به این بیان رهبری تـوجه فرمایید

ما . در مــــــــیان جامعه مواردی وجود دارد که باید اصلاد بشود کــــــــه است بدیهی»
، اصــلاد امنیتی لازم داریم، اصــلاد اقتصــادی لازم داریم، داریم لازم اداری اصــلاد

اج داریم ما احتی، قضایی لازم داریم اصلاد. داریم اصلاد در قوانین و مقررات لازم
یکسان باشد و در آن  همه که دســــــــتگاه اداری مان مقرارتی داشته باشند که برای

رشـــوه و  باید. بشـــود نقطه فاســـدی اســـت وباید اصـــلاد، اگر بود، تبعیض نباشـــد
ـــــــشود، اگر بود، ارتشان وجود نداشته باشد ـــــــلاد بـ راههای . فساد است و باید اصـ

کســـانی از راههای نامشـــروع کســـب ثروت اگر . باید مشـــروع باشـــد ثروت کســـب
اگر کسانی از امتیازات بیجا استفاده . اصلاد بشود و باید است این فساد، اندکرده

ـــــــــگران، کردند ـــــــــه قیمت این که خودشـــان  را ثروتهای باد آورده بیدا کردند و دیـ بـ
امعه اگر در ج. بشــود اصــلاد و باید این فســاد اســت، ثروتمند بشــوند فقیر کردند

 امتیازات انحصـــاری به وجود آوردند و همه نتوانســـتند از فرصـــتهای برابر اســـتفاده
ـــــــت و باید اصلاد بشود این، کنند ـــــــساد اسـ اگر امنیت شنلی و ثبات مقررات . فـ
دســت وبایش را بســتند و برای ، خواهد در جامعه کار کندکه می انســانی اگر، نبود
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اگر در . اینها فساد است و بـــــاید اصـــــلاد بـــــشود، ندادند تلا  کردن به او فرصت
ـــــــه جامعه گرایش مصرفی رو ـــــــت بـ ـــــــد اسـ  تلاشهای اگر در. این فساد است، رشـ

، اینها را باید اصـــلاد کرد، اســـت این فســـاد، دلّالی بر تولید ترجیح دارد، اقتصـــادی
سؤولان م بخصوص اندـــاگر مردم دچـــار حـــالت بـــی انضباطی. اصلاحات اینهاست

ــ و انضباط انضباطندبخشهای اداره کشور بی ــیست ـ ــتماعی نـ . است فساد این، اجـ
 . است فساد این، اگر احسا  مسؤولیت نیست

ـ یعنی شجاعت، اگر در جوانان  کـارـ فـعالیت، نـشاط، صدق، صفا، ملکات انسانی 
ـــــــاسالم. این فساد است، دکنمیرشد بیدا ن ، جامعه هست در اگر روابط جنسی نـ

اگر سطح معرفت . این فساد است ، اعتیاد در جامعه هست اگر. این فساد است
ــــد وشعور عمومی در ــــیست حـ ــــطلوب نـ شناسی در  ونیفه اگر. این فساد است، مـ

ـــــــت، نیست مسؤولان ـــــــر. این فساد اسـ ها را ناامن هستند که خانواده کسانی اگـ
ناامن  را ها و روســـتاهاشـــهرها و خیابانها و جاده اگر کســـانی هســـتند که، ندکنمی
اگر دسترسی به ، هست و جنایت اگر جرم. است ایـــن بـــرای کشور فساد، ندکنمی

ــــــیست قضاوت ــــــادلانه نـ ــــــر رسیدگیهای قضایی طولانی می، عـ ها شود و بروندهاگـ
م و جـنایت بیشگیری بـاید از جـر . کرد باید اصلاد، اینها فساد است، ماندمدتها می

همه خوشحالند . دهدو فرمان می دکنمی ایجاد اصلاحات امر به را ما انقلاب. کرد
ــــــــــــت   البته این. رند که این گونه اصــــــلاحات در جامعه انجام بگیرددامیو دوســـــــ

ـــــمی گیرد هم اصلاحات ـــــجام نـ ـــــعارب انـ  اقدام و با قاطعیت با، این اصلاحات. با تـ
 «.گیردمی مانجا

توفیقی ، کارهای اصــولی و اصــلاحات در این ســطح وســیع، و تســاهل آری با اهمال
لازمه برنامه ، نهراسیدن از جــــــوسازی و غــــــوغاسالاری، قاطعیت، صلابت. یابدنمی

 . اصلاحات صحیح و همه جانبه است
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 مصادیق اصلاحات آمریکایی
در عین حال ، اصلاحات صحیح مخالفندو اسلام و  انقلاب دشمنان اسـلام بـا اصـل

ــــــــه نوع . دهندهمواره شــعار اصــلاحات آن هم در ایران ســر می ــــــــبال چـ ــــــــان دنـ آنـ
 :فرمایداصلاحاتی هستند؟ رهبری می

آمریکاییها . نددامیرا اصـــــــــــــــــلاحات  آن یک نوع چیزهایی هســـــت که دشـــــمن»
حکومت ، ته شودمرزهای اخلاقی و دینی شکس، گویند: حجاب شما از بین برودمی

این . است ـــــ نباید باشد  اساسی قرآن و انطباق قوانین باســـــلام ـــــ کـــــه جزن قانون
 «.اینها اصلاحات آمـریکایی اسـت، اصلاحات یعنی

 

 

 هدف دشمن از طرح شعار اصلاحات
 از نمایانند که چـــگونهدر این بـــخش رهـــبر مـــعظم انقلاب چهره کریه دشمن را می

ـــــــلاحات در  اما ، به تعبیر ایشان اصلاحات مال ماست. زنندمی دم داخل ایراناصـ
ـــلاد ـــرص و ولع تمام روند اصلاحات و شعارهای اصـ ـــا حـ ـــگیری دشمن بـ طلبان را بیـ

 بـــدون شـــک آنـــان خواهان تنییر نظام اسلامی و کنار گـــذاشتن مـــعتقدات. دکنمی
روابط ، ابتذال، ندوباریببی، فحشــــا، و اشــــاعه ارزشــــهای غربی یعنی فســــاد دینی

ـــــــر و هر نوع منکری میبی ـــــــتر و بسـ ـــــــحت نام آزادی و . باشندقیدوبند دخـ آنان تـ
ــــه مقابله فرهنگ اسلامی آورده، اصلاحات ــــرب را بـ ــــافرهنگ غـ ــــاکامی ها اند تـ و  نـ

های تلخ و رهبری برخی نمونه. را در طول انقلاب جبران کنند شــــکســــت های خود
ـــــــلوی از قبیل کودتایبار تاریخ رتأسف ـــــــم بهـ ـــــــودتای   یـ ـــــــان و کـ انگلیسی رضا خـ

از این کـار آن اسـت که  رهبری روشن هـدب. اند مرداد را یادآور شـده 28آمـریکایی 
 اصــلاحاتهای ضــد مردمی آمریکا و انگلیس در حمایت از طرد همه درباره انگیزه

 اخـتلاب ایجاد ا این کـار در صـدددر ایران به قـطعیت بـرسند و دریابند که دشمن ب
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ـــکار عمومی است ـــحراب افـ ـــوشمندی کافی است که انسان سون نیت . و انـ کمی هـ
ـینه انباشته ، در ک نماید آمریکا و انگلیس را که دشمنان ما با آن همه عداوت و ک

اصــلاد کــه امــروز برای آزادی آنان و  نــیستند یقینا دوســت مــردم، ایران علیه ملت
 :به فرموده رهبر انقلاب. امـور در ایران دل می سوزانند

مسأله مهم دیگر در همین زمینه این است که دشـــــمن در تـــــبلینات خـــــود ـــــ که »
ایـن . د ـ به دنـبال چیست؟ اصـلاحات مـال مـاستکنمیاصلاحات را بیگیری  شعار

ـــــــــــه شـــــما ملاحظه  در ایران متمرکز ید تبلینات جهانی بر روی اصـــــلاحات کنمیکـ
توانند نمی که علت آن چیســــت؟ این تبلینات متعلق به مراکزی اســــت، شــــودمی

ــــــود فساد و اختناق و خرابی وضع . خواهندادعا کنند خیر ملت ایران را می مگر وجـ
در این کشــور غیر از تســلط و نفوذ قدرت اســتکباری انگلیس در دوره اول وآمریکا 

دارد؟ چــه قــدرتی در این مملکــت اختنــاق را بــه وجود علــت دیگری ، بعــد در دوره
آورد؟ چه قدرتی در این مملکت دستگاه های مـــلی و دولتـــی را بر مبنای فساد بایه 

سال با اخلاق عمومی مبارزه کرد؟ چه دستی  بنجاه گذاری کرد؟ چه قدرتی در طول
داخت؟ در طول مرداد را راه ان 28رضا خان را به قدرت رساند؟ چه عواملی کودتای 

جهت کشاندن این  در را ترین تبلیناتچــــــه کسانی زشت، این بنجاه و چند ســــــال
بند وباری و ناباوری به اصول اخلاقی و دین انجام دادند؟ بی، فساد سمت ملت به

ّـا، جوانان ما امروز چیزی از مـــطبوعات دوران ر یـــم بهلوی به یاد ندارند  شـــماها امــ
روشنفکر مسلمان معروب ـ  یک به قول. . . آن مطبوعات فاسد و، اریدبه یاد د که

شـــد؟ آنها از کجاها تنذیه و ها ــــــــــ به وســـیله چه کســـی تشـــویق مینامهآن رنگین
ـدرتی  از گرفتند؟ غیرمی شدند؟ از چه کـسی الگـوتشویق می همین دستگاههای ق

ــه آن نظام را سرکار آورده بودند کردند ؟ امروز ما آن را تقویت می و با همه وجود کـ
همه وجود مخالف  با آمریکا برای این که با نام و یاد ســـــــلطه اســـــــتکباری دولت

ــــــــن که، محتاج چه دلیلی باشــیم، باشــیم ــــــــز ایـ ر یم بنجاه ســال همه منابع  آن جـ
 انسانی و مالی و اخلاقی واستعدادی ما را ضایع و نابود کرد؟ دستاورد ر یم بهلوی

، آوردنـد ای که اینها به وجـوداین بنجاه سال برای ایران چه بود؟ این ویرانه طول در
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بـــــــــــــا کدام تلا  و در چه مدت قابل اصــــــلاد اســــــت؟ چه کســــــی آن را ، چگونه
ــــسی دستگاه  کمک کسی سازی کرد؟ چهزمینه کرد؟ چه کسی هدایت کرد؟ چه کـ

ـــــــال هــــــــمان  خط جاسوسی شان را تقویت کرد؟ چه کسی به آنها داد؟ در عین حـ
ــــــریکا و انگلیس  همان مراکز، همان سیاستمدارانشان، همان رؤساشان، دولت آمـ

از چیزی به نام اصـــــلاحات و آزادی در ایران دفاع و حمایت  امروز، شـــــانایرســـــانه
ــــن باید هر ند! کنمی رابه فکر وادار کند و هر غافلی را بیدار و هشیار  هوشمندی ایـ
مهم و یک سؤال بسیار اساسی  بسیار صــــحبت مسأله چیست؟ ایــــن یــــک. ید نما

 «.است

 :فرمایندایشان در جای دیگری می

اگر از . ند برای منافع خودشـــان اســـتکنمیرا که دنبال  چـــــــــــیزی این قدرتها هر»
آنها از اصــــــــلاحاتی کــــــــه به . ند این دروغ استکنمی حمایت طلبی شعار اصلاد

با اصـلاحات در این  آنها، ندکنمین طرفداری، حقیقی کلمه اصـلاحات باشـدمعنای 
روحیه اســتقامت و  خواهندمی با اصــل انقلاب هم مخالفند و آنها. کشــور مخالفند

ــــرب هایی میشعارهایی می، استقلال این ملت از بین برود ای عده. زننددهند و حـ
 «.ندکنمیتکرار  را هم حرب های آنها

برای « فضا کردن غبارآلود»و « افکنیشبهه»ایشان در جای دیگر هدب دشمن را 
 :دهندنند و هشدار میدامیگیری بهره

 بــــــــاز اما اصلاحات چیست؟ این جاست کــــــــه، خوبی است بسیار چیز اصلاحات»
. شــودن میدامیتبلینات امسراتوری خبری دشــمن وارد . دکنمیدشــمن بادرمیانی 

 مگر. اصلاحات بدهند و شعار ای بیدا بشوندداخل کشور عده در د کهکنمیکاری 
ـــــن طوری است کار است کسی با اصلاحات مخالف باشد؟ بله ممکن ـــــمن ایـ . دشـ

دشـمن که ؛ اسـت گیریبهره کار دشـمن شـبهه انداختن و غبارآلود کردن فضـا برای
 «.ندارد ایبه اصلاحات علاقه
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 مـدیریت اصـلاحاتشرح وظایف 
به اسـلامی و  تعریف و تقسـیم اصـلاحات، رهبر معظم انقلاب بس از بیان ضـرورت

ــــــود اراده بیگانه ــــــه وجـ ــــــسبت بـ طلبان اکنون ونایف اصلاد، آمریکایی و هشدار نـ
ــــــــــا  کوتاهی ند کهکنمیرا بیان  حقیقی در انجام هر یک از آنها باعث انـــــــــــحراب یـ

 :شودتعطیلی روند اصلاحات می

 ـ لزوم مرکز مقتدر هدایت اصلاحات1
 :فرمایندرهبر معظم انقلاب مـی

ـــاید از یک مرکز مقتدر و خویشتندار هدایت بشود» ـــلاحات بـ رویگی تا دچار بی اصـ
تواند در نـــــــرب ده ســـــــال بـــــــه خوبی و سلامت انجام ای بسا کاری که می. نشود
ـــــــیر، دهیداگر در نرب دو سال بخواهید آن را انجام ، بگیرد ـــــــایعات غـ  قابل به ضـ

م ل اتومبیلی که در جاده دشوار و خطرناکی با سرعت ، جبرانی منتهی خواهد شد
اگر آسیب نبیند ، تعجب است، اگر تصادب نکند، بیش از حد مـعقول حـرکت کند

مقتدر و خویشتندار وجود داشته بــــاشد ، مرکزی هشیار بــــاید، و نزد تعجب اســــت
شـتاب بـیش از حد مفید داده ، خواهد انجام بگیردآن حرکتی که می کـه نـگذارد به

 «.بگیرد انجام کار با میزان و به طور صحیح، بشود

ـــاری ـــفریط و ندانم کـ ـــراط و تـ ـــا اصلاحات مطرد شده دچار افـ ـــنونی مـ ، در جامعه کـ
نبود مرکز ، بـــرداشت های غـــیر منطقی و دشمن شاد کن است و عـــلت اصـــلی آن

ــــــــصــوصــیتی اگر زیرا، ت صــحیح اســتهدای ــــــــه چنین مدیریتی با ســه خـ  رهبری کـ
ت هشــیار بـــــــــود و . از این آفـــــــــت ها مصــون بودیم، شــتدامیاند وجود فرموده اولا

و  اصلاحات ای را که به مـــــــنظور بـــــــه بیراهه کشاندنتـــــــحرکات منافقانه و موذیانه
ــــــــــــعنی ، بود مقتدر ثانیا. ناخت شــــــمی، گیردآن از تعالیم دین انجام می انحراب یـ



49 
 

ثـــال ا خـــویشتندار بود و . قـــدرت جلوگیری از انحرافات و تلاشهای مخرب را داشـــت
 . شدنـمی گرفتار شـتاب و حـرکتهای تند ونامعقول احساسی

بیراهه افتادن اصــلاحات  در ادامه به یکی از عوامل مهمی که موجب به ایـــــــــشــان
 :ند و آن نبود مرکز مقتدر و کنترل کننده اصـلاحات بـودکنمیاشـاره ، شوروی شد

در دروازه فیلم ها و کتاب ها ، این کار را شروع کـردند کـه وقـتی در شوروی سـابق»
یعنی آن ادعاها در واقعیت ها ؛ غربی باز شـــــــد و الگوهای ها و لبا  هاو روزنامه

خطرناکی  بسیار حالت، ن حالتای. کردمصداق های مشخص غربی را مـجسم مـی
 «.بـود

 

 ـ حـفظ سـاختار قـانون اسـاسی2
ـــــــحیح اصلاد ـــــــرکت صـ ساختار قانون اساسی  از صیانت، گرایانهدومین ونیفه حـ

 :ندکنمیرهبری با قاطعیت اعلام . است

 «.در اصلاحات حفظ شود کـامل طـور ساختار قانون اساسی بایستی بـه»

ـدااین اصرار در حال ـه دشـمنان خـارجی و عـوامل بی داخلی آنان  و بنهان ی اسـت ک
 این باشــــند و برای نیل بهدرصــــدد ســــازماندهی روند اصــــلاحات به نفع آمریکا می

در نقطه . ندکنمیایجاد تنییر و تحول در اصــــول قانون اســــاســــی را مطرد ، هدب
ــــــبری، مقابل زیرا ، قانون اساسی باشد دارند که اصلاحات باید منطبق بر تاکید رهـ

 . قانون ساسی وجود دارد در اسلام نقش محوری و زیربنایی

 :ایشان می فرمایند

و مـــــنشأیت اســـــلام و منبعیّت اسلام بیشتر از همه چیز نقش، در قانون اساسی»
 «.برای قوانین و ساختارها و گزینش ها مطرد است

 :فرمایندو نیز می
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م و تبلور بیدا کرده اسـت ، ا اسـتچیز م همه که اسـلام» . در قانون اسـاسـی تجسـّ
 «چیز را روشـن کـرده است همه تکلیف اصل چهارم قانون اساسی

 :در اصل چهارم قانون اساسی آمده است

، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصــــادی، مالی، جزایی، قوانین و مقررات مدنی کلیه»
ـــوازینسیاسی و غیر اینها باید بر اسا   ـــلامی مـ ـــا . باشد اسـ ـــلاق یـ این اصل بر اطـ

دیگر حاکم اســت و تشــخیص  و مقررات عموم همه اصــول قانون اســاســی و قوانین
 «.شورای نگهبان است فقهای عهده این امر بر

از ارز  و اعـــتبار ، هـــر قـــانون در هر موضوع با اســـلام تعارض بنابر این در صورت
 اساسی باعث قانون رعایت. این قاعده مست نی نیست از ساقط است و اصلاحات

 . شودزندگی می امور و حاکمیت اصل اسلام در همه، دشمنان توطئه سازیخن ی

 

 ـ مقابله جدی با تندروی3
مقابله با ، صــحیح رعایت شــود اصــلاحات ســومین اصــل که باید بـــــــــرای تـــــــــحقق

به بیراهه  راه خطر روبرو ســـــاخته و ازبا  را اســـــت که اصـــــل اصـــــلاحات تندروهایی
 :فرمایندباره میرهبر انقلاب در این. افکندمی

 جاده گــــــــونه تــــــــندروی و تندروانی اســــــــت که هر مقابله جدی با، مطلب ]دیگر[»
یلتســـینی  مدل ! همه دســـتگاه ها باید بایلتســـینی یعنی مدل؛ دشـــمنند کنصـــاب

 یک منرض و یک، یک فریب خورده، ک جاه طلبنــــگذارند ی. بشدت مقابله کنند
و حالت  مسابقه و حالت خارج کند خود  بـیاید و حـرکت را از حـالت صحیح غافل

 «.بیاورد تعارض به وجود

وی عنصر تندرو و . نــــــــظرآمریکاستهمان مدل غربی مــــــــورد « مدل یلتسینی »
 را آمـریکایی اصـلاحات کـه ی اینبرا. ورزیدبه آن طمع می آمریکا طلبی بود کهجاه

اندازد و به مرور کنترل او را جلو می، گورباچف کند نظر جایگزین اصـــــــلاحات مورد
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ــــــــارج  ؛ دکنمیرا به نفع خود تمام  چیز و همه دکنمیامور را از دســت گورباچف خـ
 :فرمایدمـی انقلاب رهبر که چنان

اما بعدا ناگهان یک عنصر دیگر ، رو بـه اوج بودگورباچف یکی دو سـال  شعارهای»
 نقش یلتســــــین نقش تعیین کننده. به نام یلتســــــین در کنار گورباچف بیدا شــــــد

نقش او این اســـت که مرتب با به زمین بکوبد و بگوید که ایــــــــــن شـــعارها . اســـت
اصلاحات عقب افتاد! اگر آدم عاقل ، دیرشد، این شتاب کم است، ای نداردفایده

توانست آن اصلاحات شاید در طول بیست سال می، گورباچف بود جای مدبری به
ــ اما همین مقدار را بی ــین اتفاق افتاد ـ ــار در چـ ــ چنان که این کـ دغدغه انجام دهد ـ

کار به جایی رسید . دست گورباچف بیرون کشید از خودداری و خویشتنداری را هم
های آمریکایی و غربی نه اما رســـانه، کردکه گورباچف معاون خود یلتســـین را عزل 

ـکردند فقط عـزلش ـ یعنی  بالایی بعدا با رأی. . . . بلکه تقویتش کردند، ن یلتسین 
 «.همان عنصر تندرو ـ رئیس جمهور شد

. دشمن همواره در بی یافتن بسترهای ورود و القای طرد و فکر و برنامه خود است
دشــمن به روند  و نفوذ رین بـــــــــســترهای وروداز مـــــــــهمت تندرو تمســک به عناصــر

های معقول زیرا تندروی حرکت اصلاحی را از تعادل و برنامه ریزی، اصلاحات است
این شــیوه . نمایدد و احســاســات را جایگزین هدفمندی و خردورزی میکنمیخارج 

 . شودایران اسـلامی هـمین جـریان بیگیری می در در شوروی موفق بود و اکنون

 

 ـ مقابله با دخـالت های بـیگانگان در اصـلاحات4
اگر چه لبا  دوســـتی به تن کند و ، دشـــمن در هر لبا  و شـــرایط دشـــمن اســـت

بس . و به مـــراوده و مـــعامله و تـــجارت بسردازد و صلح بیاراید نیکی گفتار خود را به
ــــــتمادی به موضعگیری ــــــی اعـ کردهای او و عمل هادر همه حال باید با سون نن و بـ

او از  توبه بر اندیشـــــانه لبخند و مصـــــافحه دشـــــمن را دلیلنباید ســـــاده. نظر نمود
 . گیری از ترفند و نیرنگ و نـفوذ بـه شـمار آوریمشرارت و عداوت و کناره
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 :فرمایندمیامام خمینی در این باره 

 لهی مابه یقین آنان مـــــــــــرزی جز عدول از همه هویت ها و ارز  های معنوی و ا»
در . . . صـــهیونیســـت ها و آمریکا و، چه بخواهیم و چه نخواهیم ما. شـــناســـندنمی

 «.دار نمایندرا لکه تعقیبمان خـواهند بـود تـا هویت دینی و شرافت مکتبی مان

توانند داشته می دشـــمنان چه جایگاهی، در اصلاحات مبتنی بر ارزشهای اســـلامی
به طور طبیعی جایگاهی ، برای اســلام قائل نیســتند اعتباری باشــند؟ مســلما چون

متولیان اصلاحات باید با . توانند در رونــــــــد اصلاحات داشته باشندهــــــــم نــــــــمی
هشیاری از دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم بــیگانگان در ایــن امــر جلوگیری کنند 

 :رنددامیرهبر انقلاب اعلام ؛ اصلاحات منحرب نشود تا

اعتنایی به ابله جــــــدی بــــــا دخــــــالت خارجی ها و غربی ها وبیمطلب ]بعدی[ مق»
ـــــــحث . انگشت اشاره غربی ها و سون نن به آنهاست ـــــــسلماسی و بـ البته بحث دیـ

، دهدمی، انســـــــان در مقام دیسلماســـــــی. اســـــــت دیگری بحث، ارتباطات خارجی
ــار قرارداد می، گیردمی ــمه کـ بایستی  اما در مسائل اساسی نظام، دکنمیبندد و هـ

در  آدم عکس آنـــــچه کـــــهبه، انگشت اشاره آنها را بسوننن مورد ملاحظه قرار داد
 «.وجه حسن نیت ندارندآنان به هیچ. دکنمیوضعیتّ گورباچف مشاهده 

 

 ـ هماهنگی اصـلاحات در بـخش های مـختلف5 
 از. ضـــــرورت حرکت هماهنگ و متعادل در اصـــــلاحات کمتر از اصـــــل آن نیســـــت

ــــــعنوی، اسلام دیدگاه ــــــادی و مـ تحقق این . انسان موجودی است دارای نیازهای مـ
ــــه . سیاسی و فرهنگی است، نیازها نیازمند توسعه در همه ابعاد اقتصادی ایـــــن کـ

ـــــــرخی تنها به توسعه سیاسی و اصلاحات اجتماعی و از جهات و  ندکنمی بسنده بـ
نـــــیازهای اساسی انسان را نادیده  در واقـــــع بـــــرخی، ورزندمی غفلت ابعاد دیگر آن

ـــــــاید به . گیرندمی ـــــــند بـ اگر اصلاحات اسلامی بخواهد در مسیر سالمی حرکت کـ
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رشد و تکامل  یکدیگر های آن در کنار هم و همراهتا همه جنبه آورد روی هماهنگی
و ، اصـلاحات صـحیح اصــــــــــلاحاتی اســــــــــت که نامتعادل و ناهماهنگ نباشـد. یابد

ـــــــرسدای بجامعه ـــــــم سرورد که هم به رفاه اقتصادی بـ رشد سیاسی و هم به  به وهـ
 . سلامت و نـشاط مـعنوی

 :ندکنمیاعلام ، سخنان خود بر این مهم تـأکید نـموده رهـبر انقلاب در

 مهم نکته این، مطلب ]بعدی[ هماهنگی اصـــلاحات در بخشـــهای مختلف اســـت»
ـــــت ـــــعضی از بخشها. اسـ ـــــتاصلاحات بیچ، در بـ ـــــند اسـ ت ؛ یده و دشوار و کـ  در م لا

توزیع عـادلانه درآمـدها هم همین ، گیردکـار بسیار کند انجام می، بـخش اقـتصادی
کارآسانی نیست ریشه کــــــــن کــــــــردن فقر و ؛ است سختی کار خیلی؛ طور است

 . اسـت اصلاحات جزن هـمه اینها، رسیدگی به مناطق محروم

اینها دیر بیش ؛ اصـلاد ساختار اداری کار بسیار دشوار و بیـچیده و سـنگینی است 
معادل گلاسنوست آقای گورباچف ]اصلاحات در زمینه مـــــــسائل  بخش در. رودمی

شود به بیست روزنــامه مــجوز روز هــم مــی یــک در؛ کار آسان است، اجــتماعی[ نه
باید هماهنگ . شودطوری نمی این؛ ناهماهنگ شودایـن مـی؛ داد تا منتشر بشوند

ــــــنیم. حرکت کنیم ــــــن. باید با به بای بخش های دشوار حرکت کـ که بنده تأکید  ایـ
ــت داردکنمی ــعیشت اولویـ ــمده، م مسأله مـ ــه خاطریک بـــخش عـ ؛ است این ا  بـ

ـــــون بخش معیشت بخش مشکلی است ، همه نیرویتان را که شما جمع بکنید. چـ
ـــــلاقه مندی هم که کار بکنید صداقت مهبا ه ـــــوزی و عـ ـــــاصی ؛ و دلسـ ـــــرعت خـ سـ

اگر این . هم بـاید بـا همان سرعت حرکت بدهید را بخش ها بـقیه، خـواهید داشـت
مشکلات بسیار اســاسی بیــش  وقت آن، سرعت برابر و هماهنگ را رعایت نکردید

، بـعضی قـابل بیـشگیری اسـت، اسـت آید که البته بعضی از آنها قابل محاسبهمـی
 «.بـرخی قابل بیشگیری هم نیست
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 فصل سوم: آزادی از دیدگاه لیبرالیسم
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 ای بر لیبرالیسممقدمه
 تعریف لیبرالیسم

ليبراليســــــم به معني آزادي خواهي و ليبرال به معناي آزادي خواه و يا هوادار آزادي 
فلسفه يا جنبشي اطلاق ميشود که ،ليبراليسم به گرايشاز نظر اصطلاحي . است

ليبراليسم به مجموعه رو  ، نگراني اساسي ا  آزادي فردي است به عبارت ديگر
ســـــياســـــت ها و ايدئولو يي گفته ميشـــــود که عمده ترين هدب آن ، نگر  ها،ها

فراهم آوردن آزادي هرچه بيشـــــتر براي فرد اســـــت يعني آزادي در قلب ليبراليســـــم 
(با توجه به اين تعريف يکي از ويژگي هاي ليبراليســم فارغ بودن انســان . ي داردجا

 . از حاکميت وحي و شريعت الهي است

 

 اصول ليبراليسم   
 آزادي

آزادي را ميتوان به منزله مهمترين اصـــــــل ليبراليســـــــم برشـــــــمرد که رود يا قلب 
دار مفهوم آزادي ليبراليسم محسوب ميشود و اساسا اين مکتب عنوان خود را وام 

، قدرت، حريت، عتق، خلاصـــــــي، وا ه آزادي در فارســـــــي معادل رهايي. مي داند
قدرت عمل و ترک عمل است)لنت نامه دهخدا ذيل وا ه آزادي( و شامل ، انتخاب 

 . حقوقي و آزادي اخلاقي است-کلامي و آزادي سياسي-آزادي فلسفي

 فرد گرایی
تعهدات آشــناي . فردگرایی اســت، ســمهســته متافیزیکی و هســتی شــناســی لییبالی

اين . مداراو حقوق فردي از همين مقدمه ناشي ميشود،ليبراليسم نسبت به آزادي
مفهوم فرد را واقعي تر يا بنيادي تر و مقدم بر جامعه بشري و نهادها و ساختارهاي 
آن تلقي مي کند همچنين در مقابل جامعه يا هر گروه جمعي ديگر براي فرد ارز  

فرد به لحا  زماني نيز قبل از جامعه ،طبق اين نگر . ي والاتري قائل اســـتاخلاق
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وجود داشـــــــته اســـــــت و درنهايت حقوق و خواســـــــتهاي او به لحا  اخلاقي مقدم 
 . برحقوق و خواستهاي جامعه قرار ميگيرد

 اومانیسم
انسان محوري يا انسان گرايي ميباشد براسا  ، اومانيسم به معني اصالت انسان

ل انســـان در مرکز آفرينش قرار دارد و بر اين اســـا  شـــخصـــيت انســـان و اين اصـــ
در تاريخ غرب دو گرايش کلي درباره . شــــکوفايي کامل او بر همه چيز مقدم اســــت
اولي گرايش"فردگرايي"که ليبراليســم  اومانيســم يا انســان محوري بروز کرده اســت:

ســــــياليســــــم و بر ان بنياد شــــــده و دومي گرايش"جمع گرايي"که در مکاتب ســــــو
 . شودمارکسيسم ديده مي

 تساهل و تسامح
جامعه يا فرد نبايد در عقايد و ،از نطر تعريف اصــطلاحي منظور آن اســت که دولت
يعني مدارا کردن فقط دربرابر . اعمال ديگران هرچند مورد تاييد و بســــــند نباشــــــد
، ليبراليســــــماز نظر . معني دارد،آنچه دوســــــت نميداريم يا مورد قبولمان نيســــــت

دشمن تساهل و تسامح است و اگر خواهان جامعه اي مداراگر باشيم ،گريقشري
بي تفاوتي و حتي بي عاطفگي را برداشـــــــتن عده زيادي از افراد ،بايد عدم قطعيت

 . ترجيح دهيم،که عقايد راسخ دارند

 سکولاریسم
ند و الوهيت ســــــکولار يعني آنچه به اين جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداو

براين اســــــــا  ســـــــکولاريزم بـه معنـاي جـدايي و يـا تقـابـل بين حوزه ،دور اســــــــت
در اروبـــاي قرون . غيرمقـــد   يعني دنيـــا از حوزه مقـــد  يعني دين اســــــــــت

گرايش بســــــيار قوي نســــــبت به تحقير امور دنيوي توجه يکجانبه به امور ،وســــــطي
اين گرايش  ســــــکولاريزم در واقع عکس العمل نســــــبت به. اخروي وجود داشــــــت

افراطي بودکه در تاريخ اروبا به عنوان يک جنبش ضـــــدمســـــيحي و يا ضـــــدمذهبي 
البته اين اصـــطلاد در طول تاريخ غرب معانی گوناگوني به . شـــناخته شـــده اســـت
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حاشــيه ،جدايي دين از ســياســت، خود گرفته اســت و آنچه امروز از آن مراد ميشــود
حتي تضـــاد دين با ســـياســـت نشـــيني دين نســـبت به ســـياســـت و امور اجتماعي و 

 . است

 
 

 آزادی در اندیشه لیبرالیسم
 منظور از آزادی در لیبرالیسم

هایی که لیبرالیســم اهمیت خاصــی برای آن قابل اســت آزادی اســت از جمله ارز 
 . های فکری غرب سراغی از آن نتوان گرفتبه صورتی که شاید در هیچ یک از نحله

یعنی نوعی آزادی . اســت« آزادی از»شــود اســتفاده میعمده مفهومی که از آزادی 
وضـــــــعیتی که مطابق آن برای فرد هیچ اجبار و قیدی وجود ندارد و در امور ، منفی

آزادی از دولت ، گیرد و در اصل منظور از آزادیمربوط به او مداخله ای صورت نمی
بدگما. و قیدوبندهای دولت اســـــــت به نوعی  یان از دولت  نی بر در تفکر فردگرا

از این رو طالب آزادی از قیودی . دهندآنها دولت را در برابر فرد قرار می. خوریممی
بندد اما مفهوم دیگری از آزادی نیز مطرد هستند که دولت بر دست و بای فرد می

ت باسخ لیبرالیسم آزادی برای فرد «آزادی برای چه کسی است»است و آن  که قطعا
یعنی آن که فرد حق دارد نوعی . شــــخصــــی اســــت اســــت که این نوع آزادی آزادی

تفکر خاص را باور داشــــته و امکان طرد آن برای دیگران را داشــــته باشــــد و بتواند 
های او با حقوقی که مطابق مقررات و مشـــــــروط بر این که آزادی. بدان عمل کند

 . تصادم بیدا نکند. قانون سایر افراد نیز دارند
ت در تعریفی کـه از آزادی لیبرالی ارائـه میـدهیم بـاز بـه اصــــــــل تفرد رد نظر  اصـــــــولا

یعنی اعتقاد به این که فرد یک سری حقوق طبیعی مانند . لیبرالیسم بر می گردیم
حق حیات حق اندیشــــیدن و باور داشــــتن و زندگی کردن به نحو دلخواه خود و حق 

مال مالکیت و غیره دارد و تمام این حقوق مشــــــروط بر این که حقوق دیگران را بای
 . از آن اوست و میتواند آنها را عملی سازد، نسازد



58 
 

اســــاســــی ترین توجیه آزادی این اســــت که انســــانها موجوداتی آزاد و ، در مجموع 
عاقل اند و دیگران حق دخالت در زندگی آنان را ندارند برای درک درســـــــت این 

اصــــل  باید آن را در کنار، مفهوم در دوره های مختلف توســــعه تاریخی لیبرالیســــم
جامعه یا فرد اســـــــت که به موجب ، طرد کرد مدارا یکی از ونایف دولت «مدارا»

آن نباید در فعالیتها یا عقاید دیگران مداخله شـــــــود هر چند مورد بســـــــند و تأثیر 
 . نباشد

برای آنکه آزادی لیبرالی تحقق بیدا کنند بدون شک مدارا بیشگی از سوی دولت و  
این مورد در قالب حفظ حرمت اشــخاص متجلی می جامعه و افراد ضــرورت دارد و 

اما مدارا بیشــگی در اصــل به معنی عدم . شــود که مبنایی برای اصــل آزادی اســت
مداخله نکردن در زندگی مردم و تنها گذاشـــــــتن آنها نیســـــــت بلکه نوعی غفلت 

غفلتی که به بی تفاوتی و بی عاطفگی تبدیل خواهد شــــد بدیده ای منفی . اســــت
قرن بیســـــتم به طور ملمو  تری با آن آشـــــنا هســـــتند و تکنولو ی که انســـــانهای 

ویرانگر و جنگها شـــــــاهدی بر این مدعاســـــــت کنه آزادی و مدارا و ام الهم چگونه 
 . بشری بی تفاوت و بی عاطفه نسبت به هم نوعان خود بدید آورده است

 
 

 چند مفهوم وابسته به آزادی از دیدگاه لیبرالیسم
 حریم خصوصی

دیگری که برای بیان اندیشــه و ماهیت و آزادی لیبرالی مطرد میشــود حریم مفهوم 
یعنی محدوده ای از زندگی بشر که به خود او تعلق دارد و دیگران . خصوصی است

تأکید بیش از حد بر حریم خصـــوصـــی به حدی اســـت . حق مداخله در آن را ندارند
فرد از آنجایی که فرد . شودکه فرد دیگری جزن یا عضوی از بیکر اجتماع تلقی نمی 

از آنجا که جزیی از اجتماع اسـت این شـیوه نگر  . اسـت ارز  و اهمیت می یابد
ســبب می شــود که از ارز  و اهمیت زندگی عمومی در نزد لیبرال ها کاســته شــود 
و نوع تفکری که به اخلاق انزوایی و گوشـــــــه گیری بدل شـــــــود و فرد را به دوری از 

. حاکم گردد، ن کلاب بیچیده ای از ســـردرگمی ها رها ســـازدحیات اجتماعی در میا
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چنین فردی نسبت به زندگی و فعالیت عمومی و سیاسی بی اعتقاد می شود و از 
 . آن دوری میگزیند با نسبت به آن بی تفاوت می شود

چرخه بســـــته ای که مدام به نومیدی از جمع و انزوای افراد می انجامد و گریزی از  
مده تلا  لیبرالها این خواهد شــد که اصــول و ارزشــهای خود را در و ع، آن نیســت

این تفکر و شــــیوه . محدوده بســــته خصــــوصــــی حفظ کنند و از جمع دوری گزینند
زندگی خود زمینه ای برای بیدایش حکومتهای توتالیتری اســــــت که درســــــت نقطه 

 . مقابل لیبرالیسم است و فرد را به هیچ می انگارد
 

 دولت
اگر لیبرالیســم ، ضــاتی که در اصــول لیبرالیســم تاکنون مشــاهده کردیمبه رغم تناق

، حریم خصوصی و مدارایی تو امان به دست آورد، بخواهد ارز  هایی چون آزادی
 چه باید بکند؟ 

رسوم ، ليبراليسم معتقد است که تحقق یافتن این اصول و ارزشها از طریق قوانین
ما باز بای نهاد و تشکیلات و در نهایت ا، و نهادهای خاصی می تواند صورت بگیرد

لیبرال های ســنتی دولت را تهدیدی جدی برای فرد و آزادی . دولت مطرد می شــود
او به شمار میآورند و همواره این سؤال را داشته اند که با بدیده ای به اسم دولت 

ا و چگونه میتوان برخورد کرد؟ چرا که ایجاد نهادهای مختلف و اختیار دادن به آنه
به عبارتی افزایش قدرت دولت مخالف اهداب لیبرالی اســــت و برای ممانعت از آن 

ند که از طریق قانون انتخابات و وفاق عمومی حیطه قدرت دولت را کنمیتلا  
این مســئله ســبب می شــود که دولتها مســئول باســخگویی عملکرد . محدود کنند

 در مقابل چه کسی؟ خویش باشند اما این سؤال به ذهن می رسد که باسخگو
ت با  ت باســخگویی به ملت و مردم بوده اســت که در اینجا مجددا باســخ لیبرال ها قطعا

در طرز تفکر لیبرالی روبرو می شـــــویم که مردم چه کســـــانی اند؟ ، ابهام وا ه مردم
. وا های اســت که در طول تاریخ تفکر غرب تطور فراوانی یافته اســت« مردم»وا ه 

ت شهرون دان و گاه اهالی یک کشور زمانی دارندگان حداقلی از دارایی و زمانی عمدتا
مردم اغلب به معنی همۀ مردم نبوده و حتی معنی همه . مال و غیره بوده اســـــــت

فقط در مورد اقلیتی از طبقات توانگر ، جلب رضایت. مردان را نیز نمی داده است
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مردم خود نشان  لازم شمرده میشود اما به رغم وجود این خصیصه اصل اعتقاد به
 . دهنده نوعی حسابرسی محدود و کنترل بر اعمال حکومت ها محسوب می شد

برای . یکی دیگر از طرق کنترل دولتها قرار دادن دولت در چارچوب های قانونی بود
. رســــیدن به این منظور حکومتهای لیبرالی ناچار معتقد به رویه تفکیک قوا شــــدند

تفکیک و جدایی حوزه های عملکرد و قوای مختلف وجود ، بر اســــا  تفکر لیبرالی
بدین ترتیب که هر توده ای . دولت وسیله ای جهت تأمین آزادی محسوب می شد

مجبور به عمل کردن به ونایف خود در محدوده مشـــــــخصـــــــی خواهد بود و حق 
 . دخالت در سایر حوزه ها را ندارد

ز به وجود آمدن این اعتقاد به نوعی تضــــــمین امنیت محســــــوب میشــــــد چرا که ا
 . استبداد که خصیصه آن در اختیار کامل داشتن همه قواست ممانعت می کند

با قبول این فرض دولتها به ناچار مطابق مقررات و قوانین انجام ونیفه می کردند 
و این خود تأمینی برای حفظ حد و مرزهای حقوق فردی به حساب میآمد این اصل 

راه های حفظ حقوق و آزادیهای فردی گرفتار است  لیبرالی نیز در همان مدار بسته
قوانین و مقررات نیز قیدی . زیرا همانگونه که دولتها تهدیدی برای آزادی افرادند

هر چند که قوانین و مقررات برای کنترل و مهار کردن . برای حقوق و آزادیها هستند
این خود  دولت اســـــت لیبرالها به مقررات به چشـــــم ضـــــرورتی نامطلوب مینگرند و

اعترافی تلویحی در بیان آن اســــت که آزادی مطلق نیســــت و هر جا که بند با افتد 
 . خود لیبرالها اولین ناقض آن آزادی خواهند بود
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 آزادی از منظر اسلامفصل چهارم: 
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 منظور از آزادی در اسلام
، تحقق آزادی بیرونیاما بدون ؛ آزادی درونی است، مراد از آزادی، در اسلام

اســــلام صــــرفا بذیرای آزادی تفکر . رســــیدن به آزادی درونی ناممکن اســــت
بذیر  آزادی اندیشـــه و آزادی بیان بر . دکنمیاســـت و آزادی عقیده را نفی 

حقایق »این نکته مبتنی اســـــت که باید میان دین و اندیشـــــه دینی با آنچه 
م و معتقد باشیم که تصور فرق بگذاری، شودنامیده می «نهایی عالم هستی

از ، انهارنظر در باب سیاست و حکومت نیز. خاصی از خداوند لازم نیست
شکل خاصی از حکومت و نظام سیاسی را مطرد نکرده آنجا که اسلام هیچ

ت آزاد است، است  . کاملا

آزادی بیشـــــــتر دارای مفهوم حقوقی ، در جوامع اســـــــلامی، از لحا  تاریخی
در ســـــنت اندیشـــــه ســـــیاســـــی . رودبه کار می« عبد» اســـــت و در برابر وا ه

از . و بردگی نقطه مقابل آزادی اســت، عدالت نقطه مقابل اســتبداد، اســلام
د و به کنمیآزادی در اندیشــه اســلامی بیشــتر جنبه درونی بیدا ، ســوی دیگر

درحــال حــاضـــــــر نیز بســـــــیــاری از . معنــای رهــایی از بنــدگی نفس اســـــــــت
به همان معنای ، برند که در واقعکار میی را بهوا ه آزادی دین، اندیشــمندان

 . است« آزادی درونی»

 

 

 آزادی درونی و بیرونی در اسلام
 . آزادی بیرونی2. آزادی درونی و 1دو نوع آزادی داریم: ، در اسلام

 طرد است: در این زمینه دو نکته قابل
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ت زمانی که از آزادی ســخن گفته می1) آزادی بیرونی و ســیاســی ، شــود( اصــولا
 وموردنظر است و آزادی درونی موردنظر نیست 

 ( ارتباط آزادی درونی با آزادی بیرونی2)

 

 اسلام به دنبال کدام آزادی است؟
اســلام به دنبال وضــعیتی اســت که در آن بیشــتر افراد به آزادی درونی نایل 

دارای آزادی  در صورتی که جامعه از لحا  سیاسی و بیرونی، روازاین. شوند
زمینه برای ســـاختن ، باشـــد و مردم احســـا  رضـــایت و عزت داشـــته باشـــند

رســد که بدون تحقق به نظر می، بدین ترتیب. ای مهیاتر اســتچنین جامعه
مطلوب آن ، در واقع. رســیدن به آزادی درونی ناممکن اســت، آزادی بیرونی

به ، «درونیآزادی »هدب نهایی همان ، است که بگوییم در جامعه اسلامی
اما آزادی بیرونی نیز زمینه لازم را ؛ مفهوم تکامل فردی و اجتماعی اســــــــت

ـــــراهـــــم  ـــــه ف ـــــع ـــــوی جـــــام ـــــن ـــــع ـــــی م ـــــای ـــــرای شــــــــــــکـــــوف ـــــیب ـــــم ـــــن  . دک
ت آزادی سیاسی مفهوم جدیدی است که فی، از نظر نگر  نوین نفسه اصولا

، آزادی در معنای امروزی آن با سیاست، از این منظر. و بالذات ضرورت دارد
، روازاین. دکنمیمعنا بیدا ، ریزی جمعی اســـــــتروزه یک عمل برنامهکه ام

ت این بحث مطرد نیســـت که از نظر اســـلام آزادی همان آزادی درونی ، اصـــولا
بلکه آنچه مطرد اســـت آزادی ســـیاســـی به عنوان یک ضـــرورت برای ؛ اســـت

قابل  و این جز در ســاختار دموکراتیک، زندگی بشــر در شــرایط کنونی اســت
 تحقق نیست.
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 های غلط از آزادیتلقی
نند و دامیافسارگسیختگی و هرج و مرج برابر ، برخی وا ه آزادی را با هرزگی

متوجه آزادی جنســـــــی و ، بیش از هر چیز، ذهن آنها، هنگام بحث از آزادی
ت ناشــــــی از وضــــــعیت اجتماعی . شــــــودبندوباری میبی این طرز تفکر احتمالا

، این افراد به گمان اینکه آزادی نیز رهاورد غرب اســــت. جوامع غربی اســــت
 . بینندبندوباری را یکسان میآزادی و بی

آزادی ، مراد از آزادی، های ســــطحی که بگذریمحال آنکه از برخی برداشــــت
انبیا بزرگترین ، ســــــیاســــــی و فکری با تمامی ابعاد آن اســــــت و بدین مفهوم

ای غرق در فساد ممکن است جامعه. اندآوران آزادی در دوران خود بودهبیام
برعکس نیز ممکن اســــــــت . اما فاقد آزادی باشــــــــد، بندوباری باشــــــــدو بی

بس . ســــــالم و مقید به قیود اخلاقی باشــــــد، طور نســــــبیبه، ای آزادجامعه
بندی به آزادی ســیاســین همراه با بای، طبیعی اســت که در اندیشــه اســلامی

 . قیود اخلاقی موردنظر است

 

 مطلق یا محدود؟ آزادی
. بحث مهم دیگر درباره آزادی این اســــــت که آزادی مطلق اســــــت یا محدود
. حتی در میان اندیشـــــــمندان غربی نیز اعتقاد به آزادین مطلق وجود ندارد

آزادی مطلق . اساسا آزادی مطلق با عقل سلیم و منطق بشری منایر است
جمعی و مدنی زندگی . با فلســـفه ضـــرورت زندگی جمعی بشـــر منایرت دارد

 . هاستمستلزم وجود برخی محدودیت
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 انواع آزادی در اندیشه اسلامی
 آزدی عقیده:

عقیده به عنوان ، توان بررســــی کرد: نخســــتآزادی عقیده را از دو جهت می
های آزادی عقیده به مفهوم وجود عقاید و بینش، ایمان در مقابل کفر و دوم

عقیـده بـا آزادی تفکر بر این  همچنین تفـاوت آزادی. مختلف در درون دین
مبنا اســـــتوار اســـــت که آزادی عقیده بیشـــــتر مفهومی دینی و ایمانی دارد و 

ســـــیاســـــی و ، زندگی اعم از اعتقادی های مختلفشـــــامل جنبه، آزادی تفکر
 . شودمی اجتماعی

، و تأکید بر آزادی تفکر، مطهری ضـــمن تفکیک آزادی عقیده و تفکر اللهّآیة
البته ایشــان معتقد اســت که در . دکنمیعقیده در اســلام را رد وجود آزادی 

معنای . کار رودفشـــــــار و اجبار به، هیچ وضـــــــعیتی نباید برای تحمیل عقیده
ای که نه اینکه تمســـــــک به هر رأی و عقیده؛ لااکراه فی الدین این اســـــــت

 . باشد جایز، دلخواه است

که تکیه ، بر عقاید دیگرنه صـــــحه گذاشـــــتن ، هایی نظیر آیه فوقمراد از آیه
نمودن بر رو  درســــــــت ایجاد تنییر در آنهاســــــــت و اینکه با اکراه واجبار 

از لحا  تاریخی نیز اسلام سایر عقاید را . توان دین حق را گستر  دادنمی
ای بر آنان خواهان تحمیل عقیده، به رســـمیت شـــناخته اســـت و هرگز با زور

ســیره معصــومین و اندیشــه ، روایات، بنابراین با توجه به آیات. اســتنبوده 
در اســــــلام هرگز تحمیل عقیده وجود ندارد تا جایی که در ، عرفان اســــــلامی

های یهودیت و اســلام هر یک رو ، مســیحیت؛ های اصــیل عرفانیاندیشــه
گبر و ، آیند و اختلاب مؤمنمتفاوتی در برســـــتش معبود واحد به شـــــمار می

 . شودآنان دانسته میبرخاسته از منظرهای مختلف ، یهود

وجه دیگر عدم تحمیل و اکراه عقیده و نیز تحمل عقاید دیگر ـ در کنار تبلیغ 
. اعتماد اســـلام به منطق درونی خود اســـت -صـــحیح برای تنییر عقاید غلط
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ها گوی تمامی شــبههتواند باســخاســلام به لحا  منطق قوی خود همواره می
 . و تردیدها باشد

 

 آزادی اندیشه:
یکی از چیزهایی که امت »فرمایند: وســـلم میآلهوعلیهاللهمبر اکرم صـــلیبیا

این اســـــــت که انســـــــان درباره ، من را هرگز به خاطر آن عذاب نخواهند کرد
جایگاه والای  «.خدا و جهان فکر کند و وسواسی در دلش بیدا شود، خلقت

و آزادی  به اندیشــه بیانگر ارز  و اهمیتی اســت که اســلام، تفکر در اســلام
 . آن داده است

اما ســــؤال این ؛ در جایگاه والای اندیشــــه و تفکر در اســــلام تردیدی نیســــت
گونه محدودیتی آزادی اندیشــــــه و تفکر را بدون هیچ، اســــــت که آیا اســــــلام

توانند ها میهای مختلفی است و انساناندیشه شامل حوزه بذیرفته است؟
فرهنگ و ، فلسـفه مابعدالطبیعه، اعم از سـیاسـت، در باب مسـائل گوناگون

 . بیندیشند، هر چیز دیگری

تذکر این نکته ضـــــروری اســـــت که اگر اندیشـــــیدن را امری درونی و وجدانی 
نفســه یعنی اندیشــه انســان فی؛ توان برای آن حدی قائل شــدنمی، بسنداریم

با آزادی ، رودبنابراین زمانی که سخن از آزادی اندیشه می. محدودیت ندارد
 حتی در عالم ذهن از هم تفکیک، توان این دو راتوأم است و هرگز نمی بیان
 . کرد

بس آزادی اندیشــه به مفهوم آزادی تفکر و فقدان هرگونه مانع بیرونی برای 
این مفهوم از اندیشـــــه چه ، در اســـــلام. عرضـــــه و طرد آن در جامعه اســـــت

، انســــــــان، توان گفــت هر کس از خــداونــدطور کلی میجــایگــاهی دارد؟ بــه
تواند نمی، تصـــویر مطلق و واحدی داشـــته باشـــد. . . ســـیاســـت و حکومت و
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تواند جواز تفکر در او حداک ر می. آزادی اندیشـــه را در باب آن مجاز شـــمارد
اما هرگز اجازه اندیشـــــــه درباره ؛ باب آن تصـــــــویر واحد و مطلق را مجاز دارد

 . دهدگزینن آن تصویر واحد را نمیجای

، توان حول موضـــــــوعات ایمان به خداونددر اســـــــلام را می آزادی اندیشـــــــه
در میان . در بستر تاریخی جوامع مسلمان مطالعه کرد، سیاست و حکومت

عرفانی و ، های فلســـــفیشـــــاهد نگر ، مســـــلمانان درباره ایمان به خداوند
ند و همگی کنمیای از ایمان تأکید ای هســـــــتیم که هر کدام بر جنبهفقهی

 . حقیقت ایمان بر اسا  گفتار الاهی هستند تلاشی برای کشف

آزادی اندیشــــه و عدم اعتقاد به تصــــور ، وجه مشــــترک تمامی این رویکردها
بنابراین ســــلوک تاریخی مســــلمانان به رویکردهای . خاص از خداوند اســــت

با آزادی اندیشــــــــه  متفاوتی از ایمان به خداوند انجامیده اســــــــت که جز 
 . تصور نیستقابل

، توان آزادی اندیشــه را از انســان ســلب کردایمان به خداوند نمی اگر درباره
در . دکنمیدر باب حکومت و ســــیاســــت این مســــئله شــــدت بیشــــتری بیدا 

اینجا هم مســئله تصــویر ما از حکومت و نظر اســلام در باب آن بســیار مهم 
اگر ما بر این اعتقاد باشـــیم که اســـلام شـــکل خاصـــی از حکومت را . اســـت

توانیم به آزادی نمی، دکنمیند و ســایر اشــکال را نفی دامیمجاز مشــروع و 
اما اگر معتقد باشــیم که . انســان در باب ســیاســت و حکومت معتقد شــویم

هیچ شکل خاصی از حکومت و نظام سیاسی وجود ندارد ، در کتاب و سنت
گاه آن، ها سـسرده شـده اسـتو سـاختن حکومت و شـکل آن به عقل انسـان

زیرا برای بهبود ؛ ه جزن جدانشــــــــدنی این دیدگاه خواهد بودآزادی اندیشــــــــ
بلکه ضـــــــروری ، نه تنها مجاز، تفکر در باب حکومت، دائمی آن اندیشــــــــه

برخی از صـــاحب نظران بر اســـا  بارادایم نوین معتقد هســـتند . خواهد بود
 . ل خاصی از حکومت توصیه نشده استشک، که در کتاب و سنت
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انتصــاب ، نه انتخاب؛ اســت« عدالت»، قرآنمســئله اصــلی حکومت از نظر 
بنابراین برخی از متفکران مســـــــلمان وجود نظریه . یا شـــــــورا و مانند اینها

ند و آن را با شـــــأن و ونایف این کنمیســـــیاســـــی در کتاب و ســـــنت را انکار 
اینان معتقدند در این منابع تعلیمات ســــــیاســــــی . بینندمنابع ســــــازگار نمی

 . ینه نظریه سیاس؛ وجود دارد

دوام ایمان واقعی در یک جامعه در صـــــــورتی ممکن اســـــــت که ، هرحالبه
بقای نظام سیاسی و بویایی . هویت انتخاب آگاهانه را از دست ندهد، ایمان

آن هم جز در بناه آزادی اندیشـــــیدن در باب ســـــیاســـــت و حکومت حاصـــــل 
 مستلزم اعتماد به عقل بشری و، قبل از هر چیز، همه این موارد. شودنمی

 . اراده انسان در ساختن نهادهای سیاسی مطلوب است

 

  آزادی بیان:
آزادی اندیشـــــــه تنها با . دکنمیآزادی اندیشـــــــه بدون آزادی بیان معنا بیدا ن

تصــور امکان طرد اندیشــه در جامعه و ارائه آن به مردم و اندیشــمندان قابل
یت داشــته تواند واقعادعای وجود آزادی اندیشــه در جامعه زمانی می. اســت

و ، مطرد، لتآزادانه و بدون دخالت دو، باشـــــد که افکار مختلف و متضـــــاد
 . نقد و ارزیابی شوند

و ، شـــودای را شـــامل میحوزه گســـترده، همچون آزادی اندیشـــه، آزادی بیان
نظر خود را در جــامعــه ، تواننــد بــا توجــه بــه حــدود قــانونیافراد مختلف می

فرمایند: الســــلام میحضــــرت علی علیه، در این زمینه. عرضــــه و تبلیغ کنند
آرا را با یکدیگر مواجهه دهید ؛ «واضربوا بعض الرأی ببعض یتولد الصواب»

بدیهی اســــت که برخورد آرا جز در فضــــای . تا از آنها رأی درســــت زاده شــــود
 . آزادی بیان ممکن نیست
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ماعی تأثیر آن در بهبود اوضــاع اجت، برای آزادی بیان، از لحا  نظری، اســلام
ها ارز  بســــیار قائل و رشــــد قدرت انتخاب انســــان، و کمال فکری انســــان

ها و انتخاب بهترین آنها ها را به گو  دادن به ســـــخنقرآن انســـــان. اســـــت
ها دارای آن حد از کمال عقلی انســــان، بر اســــا  این آیه. دکنمیتشــــویق 

یازی و ن، ها تشــخیص دهندهســتند که بتوانند ســخن نیکو را از میان ســخن
 . از انحراب افکار عمومی نیست به مانع بیرونی برای جلوگیری

دهد تا از طریق شــــنیدن افکار صــــاحبان آیه فوق به انســــان حق انتخاب می
تواند ای نمیبر این اســــا  هیچ معیار بیرونی. بهترین آنها را برگزیند، تفکر

فکر معین تنها معیار داوری را خود . مبنای داوری درباره یک تفکر باشــــــــد
 . دکنمی

وسلم برای اکمال و اتمام مکارم اخلاقی مبعوث آلهوعلیهاللهبیامبراکرم صلی
ـــ که بویاتر و بیچیده ـــ حکم شدند و در مسائل سیاسی و اجتماعی ـ تر بودند ـ

امر سیاست و حکومت تابع تفسیر و درک عقول مردم . نهایی صادر نکردند
در ، ندیشـــــه و بیان آزادانه آن را نیابدزمانه اســـــت و اگر عقول مردم مجال ا

 . خلاب تعالیم اسلامی عمل شده استبر ، واقع

الســـلام نیز در این ســـیره ائمه معصـــومین علیهم، نظر از بحث فوقبا صـــرب
. کردندآنان آزادی بیان را از مادیون ســلب نمی؛ زمینه بســیار روشــنگر اســت

الســـلام در برخورد با توان به رو  حضـــرت علی علیهمی، از لحا  ســـیاســـی
خوارج اشـــــــاره کرد که هرگز با آنها به خاطر عقایدشـــــــان مقابله نکرد و آنها 

توانســـتند عقاید خود را در مســـاجد و در میان مســـلمانان مطرد آزادانه می
 . کنند

 :دو نکته مهم درباره آزادی بیان مطرح است

 حدود آزادی بیان در جامعه دینی چیست؟  (1)
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بر خط قرمزهایی در آزادی بیان تأکید ، ن سؤالبرخی در باسخ به ای
البته در این . دهنداما معیار مشـــخصـــی برای آن ارائه نمی، ندکنمی

؛ روندشـــــــمار میهای اســـــــلامی خطوط قرمز بهعموما ارز ، زمینه
تعبیر و تفســـــــیر هســـــــتند و قابل، ها نیز مبهمهرچند که این ارز 

بر ، برخی دیگر. ســـــــازندتوانند حدود آزادی بیان را مشـــــــخص نمی
معتقـدنـد کـه در جـامعـه مؤمنـان هیچ خط ، اســــــــا  بـارادایم نوین

توان معیــارهــای می، بــا توجــه بــه نظرهــای فوق. قرمزی وجود نــدارد
تفسیرتری را درباره حدود آزادین بیان تعیین کرد و آن تر و قابلعینی

ین اهمیــت آزادی بیــان در ا. آزادین بیــان نــامیــد« حــدود قــانونی»را 
اســـــــت که از رواج اجباری و یا تبلینی یک فکر در جامعه جلوگیری 

د و جامعه را همواره در معرض برســـــــشـــــــگری و انتخاب قرار کنمی
 . و این با آزادی اراده انسان تطابق دارد، دهدمی

توان اندیشــه دینی را نقد کرد؟ به مســئله دیگر این اســت که آیا می (2)
 شود؟ نقد اندیشه دینی هم میعبارت دیگر آیا آزادی بیان شامل 

گویی به این دو برســش اســت: منوط به جواب، باســخ به این ســؤال
آیا حق انهارنظر  نیم؟دامیآیا اندیشـــــه دینی را عین دین و مقد  

اگر باســخ  نیم؟دامیای خاص درباره اندیشــه دینی را متعلق به عده
اندیشــــه توان بر مبنای آن نه می، ما به ســــؤالات فوق م بت باشــــد

تواننـد درباره ســــــــازگاری و دینی را نقـد کرد و نه اینکـه همگـان می
های دینی انهارنظر ناسازگاری نظام سیاسی خاصی با اصول ارز 

 . کنند
توان اندیشـــه باتکیه بر چند مقدمه می، اما بر اســـا  بارادایم نوین

دین و اندیشــه دینی با آنچه اصــطلاحا . داری را نقد کرددینی و دین
دیگر . متفاوت است، شودنامیده می« حقایق نهایی عالم هستی»

گــاه نقــد . شـــــــوداینکــه نقــد درونی از نقــد برونی تفکیــک داده می
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نقد اندیشـــــه دینی از . اندیشـــــه دینی از بیرون اســـــت و گاه از درون
از ، ینی از دروناما نقد اندیشــــه د؛ نقدی غیرمؤمنانه اســــت، بیرون

 . موضع ایمان است
و ، غـالبـا زدن ریشــــــــه انـدیشــــــــه دینی، نـاقـدان از بیروناگر هـدب 

بارور کردن و بایدار ، هدب نقد درونی، اعتبارســــــاختن آن اســــــتبی
هرگونه نقد اندیشه دینی در اسلام باید . کردن اندیشه دینی است

فت دینی همواره دارای قداســـــــت البته معر . بر محور توحید باشـــــــد
 . است

نان حرمتی را که برای علم معنای این قداســـــــت این اســـــــت که مؤم
دهند و حرمتی را که به به علوم دنیوی اختصاص نمی، انددین قائل

این منافی اما . گذارندبه ســایر عالمان نمی، گذارندعالمان دینی می
 . نقد اندیشه آنها نیست
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